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  مقدمه
ترین شخصیت تاریخ ادب فارسی در حوزۀ نقد  تردید مهم خان آرزو، بی الدین علی سراج

های نقد،  قارۀ هند بالیده و پرورش یافته است. آثار متعدّد او در زمینه ادبی است که در شبه
گارندگان در نظر دارند براساس بلاغت و تذکره گواه این مدّعاست. در این یادداشت ن

صورت  تر به های وی در نقد ادبی را معرفی کنند. پیش ترین دیدگاه های آرزو، مهم رساله
). در اینجا ٣٣- ۵پور، ص ایم (نک: رحیم آرزو بحث کرده نامۀ خان مفصل در مورد زندگی

ها  دیدگاههای وی در موضوع نقد ادبی به برخی  ترین رساله ضمن معرفی مختصری از مهم
  پردازیم.  و رویکرد انتقادی او که کمتر بدانها توجه شده است، می

معروف  اثر، الغافلین تنبیهدر زمینۀ نقد ادبی آرزو چند کتاب بسیار مهم و معروف دارد. 
او در موضوع نقـد ادبـی اسـت. ایـن رسـاله در نقـد اشـعار حـزین لاهیجـی اسـت. حـزین 

رفت، به هندوستان سفر کـرد  شمار می ی در آن زمان بهلاهیجی که از شاعران معروف ایران
، هنـد و هنـدیان را داشـتنزد درباریان و غیردرباریان که رغم احترام فراوانی  و در آنجا علی

ای نیز علیه آنان سرود. این کـار او باعـث شـد آرزو نقـدی بـر  به باد استهزاء گرفت و هجویه
برخـی منتقـدان پاسـخ داده شـد؛ ازجملـه میـر وی بنویسد. البته نقد آرزو از طرف  دیوان

نوشــت و در آن  الشــعرا محاکماتمحســن اکبرآبــادی در دفــاع از حــزین کتــابی بــا عنــوان 
اول بر عبارات غیرمستعمل کـه «حزین را به سه دسته تقسیم کرد:  دیوان های نقد آرزو بر شیوه

معنی  ربطی که شعر را بی عبارات بیشود؛... دوم بر  قدرت فن سخن... یافت نمی در شعر استادان صاحب
سـبب مناسـبت  کند... ؛ سیوم از راه تصرف که بعضی مصارع شیخ نارسـا واقـع شـده و حضـرت آرزو به می

. )١۴، ص(میرمحســن اکبرآبــادی» لفظــی کــه بنــای کارخانــۀ ســخن بــر آن اســت، مصــرع دیگــر رســانیده
  شده است. با تصحیح سید محمد اکرم چاپ  ١٣۶٠در سال  الغافلین تنبیه

نگاشـته ق ١١۶۴-١١۵۴های  سـالمیـان هـای آرزوسـت کـه  از دیگـر کتاب داد سخن
شده است. سبب تألیف این کتاب از این قرار است که محمدجان قدسی مشهدی (وفات: 

سرود. شـاعر دیگـری بـه نـام شـیدا فتحپـوری (ع) ای در منقبت امام رضا ) قصیدهق١٠۵۶
نقدی منظوم بر قصیدۀ قدسی نوشت. بعـد از وی  ) در همان وزن و قافیهق١٠۴٢(وفات: 

) نظـر خـود را دربـارۀ قصـیدۀ قدسـی و نقـد ق١٠۵۴نیز ابوالبرکات منیر لاهوری (وفـات: 
منظوم شیدا در همان وزن و قافیه و به شکل منظوم ارائه کرد. بعد از اینها آرزو بـا تجزیـه و 
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 دادسخنن کرد و نام کتابش را تحلیل اشعار این سه تن، نقایص و محاسن اشعارشان را بیا
شـده و مقدمـۀ آرزو بـر ایـن رسـاله را  گذاشت. این کتاب با یک تمهید و سه مقدمـه شـروع 

ای از آراء کلّی وی در زمینۀ شاعری دانست. این کتاب نیز با تصحیح سید  توان چکیده می
  شمسی چاپ شده است. ١٣۵٢محمد اکرم در سال 

 کارنامـهمنیـر لاهـوری در کتـاب . مینـۀ نقـد ادبـیکتاب دیگری اسـت در ز سراج منیر
)، زلالـی خوانسـاری ق١٠٣۶)، طالب آملـی (وفـات: ق٩٩٩اشعار عرفی شیرازی (وفات: 

آرزو نیـز  ) را نقد کرد و خانق١٠٣۵) و ظهوری ترشیزی (وفات: ق١٠٣۴یا  ١٠٣١(وفات: 
از چهـار شـاعر  منیـر را نوشـت. ایـن کتـاب در واقـع در دفـاعکارنامۀ جواب  سراج منیردر 

بـا تصـحیح محمـد اکـرم در سـال  کارنامـهبـه همـراه  سراج منیـرمذکور تألیف شده است. 
  قمری چاپ شده است.  ١٣٩٧
آرزو در نقد اشعار حزین لاهیجـی. از ایـن  کتاب دیگری است منسوب به خان الحق احقاق

 الۀهــایی از آن را صــهبایی در رســ رســاله، نســخۀ مســتقلّی در دســت نیســت؛ ولــی بخش
آورده و  الباطـل ابطالخان گردیـزی در  و فتحعلی) ٧٧٠-٧۵٧، ص٢(نک: صهبایی  اعلاءالحق

  اند. بدان جواب گفته
نام دارد که در واقع نقد و تفسیری اسـت بـر شـرح منظـوم چهـار  سراج وهاج اثر دیگر،

  ضمیر، نثاری و ماهر بر این بیت حافظ:  های عزت، روشن منتقد و ادیب با نام
  ستگانیم ای باد شرطه برخیـزشککشتی

  

  باشـــد کـــه بـــاز بینـــیم آن یـــار آشـــنا را

  

  ) ٢۶، ص(حافظ
حاکم لاهوری، اثر دیگر آرزوست که نسخۀ مستقلّی از آن نمانده اسـت و در  دیوان نقد

اثر وارسـتۀ سـیالکوتی، کـه در جـواب آن نقـد  جواب شافیهای دیگر ازجمله  ضمن کتاب
در ضـمن ذکـر احـوال حـاکم لاهـوری بـه  زانـۀ عـامرهخنوشته شده است، و نیز در کتـاب 

. حـاکم لاهـوری، )٣٠٩-٣٠۶، ص١(آزاد بلگرامـی، ج هایی از این نقد اشاره شده اسـت  بخش
دیوانش را برای آرزو فرستاد و از او خواست تا حسن و قبح اشعارش را به او نشان دهد. وی 

شـت و بـه خـود حـاکم بازگردانـد نیز اعتراضات و نقدهای خود را مقابل ابیات مورد نظر نو
    ).۵٧-۵۶، ص(نک: حاکم لاهوری
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  های آرزو در زمینۀ نقد ادبی نظریه
های مختلف اعم از رابطۀ  های آرزو در زمینه به برخی دیدگاه بر خوان آرزوتر در کتاب  پیش

؛ امـا شده استلفظ و معنی، نظریۀ فهم، توافق لسانین و چند مورد دیگر مفصل پرداخته 
ن مقاله بنا داریم به چند نظریه یا دیدگاه دیگـر آرزو بپـردازیم کـه قـبلاً بـدانها یـا کـلاً در ای

های  عبارت است از تحلیل موارداین ترین  ایم. مهم ایم یا کمتر بدانها توجه داشته نپرداخته
  شناسی، تصحیح متن یا اصلاح ضبط و سرقات شعری.  آرزو از سبک

  
  ساختار شعر
هاسـت. مناسـبت از  شناسی از نگاه آرزو رعایـت تناسب عیارهای زیباییترین م یکی از مهم

. بیشترین حجم انتقادات آرزو به اشـعار داردای  نظر شعرا و منتقدان این دوره اهمیت ویژه
شـود. از نظـر آرزو هـر جـا  های شعری مربوط می به بررسی تناسب الغافلین تنبیهحزین در 

د نداشته باشد، شعر سست و ضعیف است و شاعران تناسبی بین اجزاء و عناصر بیت وجو
. گفتنـی اسـت آنچـه کـه آرزو از آن بـه کنند توانمند حدّ اعلای تناسب را در شعر ایجاد می

در بلاغـت سـنتی مـا قابـل » النظیر مراعـات«کنـد، اکثـراً بـا مفهـوم  عنوان تناسب یاد می
سـاختار اشـعار » نقـش« و» اولویـت«، »تناسـب«. آرزو در قالب سه اصـطلاح مقایسه است

که در اینجا به بررسی این اصطلاحات و مفاهیم کرده است دیگر را نقد چند شاعر حزین و 
  پردازیم. می

  
  الف) تناسب

بیـت مربـوط  ککاررفتـه در یـ کارکرد اصلی این اصطلاح، بیشتر به نحوۀ ارتباط کلمـات به
کاررفته بایـد طـوری  لمات بهبیت، ک کآرزو معتقد است در ی شود. به این معنی که خان می

در کنار هم چیده شـوند کـه بتـوان تناسـبی بـین آنهـا پیـدا کـرد و در نتیجـه مفهـوم آن را 
  شود:  هایی در اینجا ذکر می کرد. نمونهک راحتی در  به

  با رنگ لعلی تو بـه صـهبا چـه احتیـاج«

  

  با نرگست به سـاغر و مینـا چـه احتیـاج

  

گویند نه مینای نرگس. پس نتوان  ت بدان جهت که ساغر نرگس مینرگس را با مینا هیچ مناسبت نیس
سبب ظرفیت شراب و مستی مناسـب بـه چشـم  گفت که مراد از نرگس چشم معشوق است و ساغر و مینا به
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  ).٢۴، ص١(آرزو» رود باشد، چه این مناسبت معنوی است، و سخن در مناسبت لفظی می
 چون سپهر از آتش مهـرش تـنم شـد داغ داغ«

  

  ام چنـدین چـراغ ز چراغ عشق روشن کردها

  

  ).٧٧۴، ص٢، ج ٩(همو » گفت، مناسب بود جای آتشِ مهر، گرمیِ مهر می فقیر آرزو گوید... که اگر به
  بس که بنگاشته اشـکم رخ کـاهی از خـون«

  

  چـون پـرِ مـاهی از خـونهـم ]بـه[ام بستهمژه

  

بدیهه مطلعی گفتم و آن مصرع خوب نرسیده است.  گوید که پیش الشعرا کلماتصاحب 
  این است: 

  ریزد سرشک از دیدۀ گریـان مـابس که می

  

  هم مژگانِ ما بسته از خون چون پرِ ماهی به

  

مابین هیچ نسبت نیست؛ زیرا که در زمینِ  رسد بلکه فی این مطلع به مطلع شیدا نمی«فقیر آرزو گوید: 
سرخوش مصرع اول وجه علیتِ مصرع ثانی مذکور چنین مطلع گفتن مقدور شیدا بود و بس و در مطلع 

  .)٨٢٠، ص٢(همان، ج» تواند شد نمی
ـــاگوش« ـــت زِ خـــط و طـــرفِ بن ـــزارِ جمال   گل

  

  بوی شـــب و نســـترنِ صـــبح دارد گـــل شـــب

  

   .)٨۴٠، ص٢(همان، ج » فقیر آرزو گوید که مقابلۀ شب و صبح خوب نیست
به رابطـۀ همنشـینی  راند، تا حدودی مربوط آرزو از آن سخن می هایی که خان مناسبت

های  آرزو در این بیت معتقد است دو واژۀ نرگس و مینـا، همنشـین نیز هست. در واقع خان
ایـن نـوع  الغافلین تنبیـهتوانند توازن معنایی ایجاد کنند. در رسالۀ  مناسبی نیستند و نمی

شـود، فـراوان اسـت. تـا حـدّی کـه در نظـر  های شعری مربـوط می ها که به تناسب بررسی
ایـن  قـول فیصـلبخش صـهبایی صـاحب کتـاب  رخی از منتقدان آن دوره ازجملـه امـامب

سـختی معتـرض  صورت خیلی افراطی جلوه کـرده اسـت. صـهبایی به ها به بررسی تناسب
دانــد  وجود آمـدن اخـتلال در نظــم شـعر می هاســت و آن را موجـب بــه ایـن نـوع موشکافی

  .  )٩۶، ص١(صهبایی

  : های زیر توجه کنید به نمونه
 دان دست از سرِ نبضم بدارای طبیبِ نبض«

  

  حــالتی دارم کــه دل از حــالتم آگــاه نیســت

  

  .)١١٢۶، ص٢، ج ٩(آرزو» دان، مهربان مناسب است جای نبض و به گمان فقیر آرزو به
و » دان«در مصراع اول و نیز ارتباط بین » نبض«احتمالاً شاعر در این بیت به تکرار 

  جه داشته، که اصلاح آرزو، این موارد را از بین برده است.در مصراع دوم تو» آگاه«
  از بخـــت بـــدم امیـــد نومیـــد شـــود«

  

  گر بنشـانم درخـت گـل بیـد شـود... 

  

» بید«مناسب نیست؛ چه مقابل » بید«با » گل«لیکن فقیر آرزو گوید که در بیت اول این رباعی مقابلۀ 
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» انتخاب زده و قباحت آن به خاطرش نرسیدهدرخت ثمردار باید و عجب که تقی اوحدی رباعی مذکور 
  .)۴۴۴، ص١(همان، ج 

ــوان گفــتن«   گرفتــار محبــت بلبــل مــا را ت

  

  ریزد که از خاکسترش صیاد رنگ خانه می

  

  . )٨۴١، ص٢(همان، ج » جای بلبل، قمری مناسب است فقیر آرزو گوید که به
 چو به حشرگه درآیی همه همچو طفل مکتب«

  

  ف از پـــی تماشـــاها را ز کـــ فکننـــد نامـــه

  

، ١(همـان، ج » جای چو به حشرگه درآیی، چو بـه حشـر انـدر آیـی مناسـب اسـت فقیر آرزو گوید که به
، ١۴٩٢، ١۴٨٧، ١۴٨۴، ١۴٣٩، ١۴٢۴، ١۴١٩، ص٣های دیگــر نــک: همــان، ج  ؛ بــرای نمونــه٣۶۶ص

  .و...) ١۵٠۵، ١۴٩٣
  

  ب) اولویت
هتـرین و والاتـرین عبـارت یـا واژه در معنای انتخاب و گزینش و جایگزین کردن ب اولویت به
شعر است. تفاوتی که مفاهیم تناسب و اولویت با هـم دارنـد در ایـن اسـت کـه ک ساخت ی

کند؛ ولی اولویت به نحوۀ جایگزین  دلالت می» در کنار هم«تناسب به نحوۀ آرایش کلمات 
» نشـینیمحـور جا«ترین مفهـوم بـه  در واقـع، اولویـت نزدیـك». جای هم به«شدن کلمات 

  است. به این نمونه توجه کنید: 
ـــرد« ـــرفراز ک ـــدت س ـــوای ق ـــرو را ه ـــا س   ت

  

  پــــا از گلــــیم نــــاز چــــو زلفــــت دراز کــــرد

  

باید تا تشبیه زلف درست شود و پا از حـد  جای سرو، سایه می توان گفت که به اگر انصاف دادرس باشد می
سایه از گلیم نهایت مضمون خـوبی اسـت  دراز کردن صورت وقوعی به وجه احسن به هم رساند و پا دراز کردن

شود... و این دخل نظر بر اولویت است که  جای لفظ ناز لفظ خویش اگر باشد بسیار عبارت مأنوس می و نیز به
 ).٣۶، ص١(آرزو»  در صحت شعر مذکور سخن نیستواجب طریقۀ شاعری است و الاّ 

نیسـت و در صـحت  دهد که هـیچ اشـتباهی در شـعر جالب اینکه خود آرزو توضیح می
افزاید و آن را از سـخن  سخن نیز شکّی ندارد؛ ولی این اولویت است که به ارزش سخن می

  رساند.  نازل به درجۀ اعلی می
  هایی دیگر:  نمونه
  ابـروست که در گوش آن هلالایستاره«

  

ــه خورشــید می ــو ز روی حســن ب   زنــد پهل

  

  فقیر با او گفتم که این نوع بهتر است: 
  ابـــروحســـن در گـــوش آن هلالز روی

  

  زنــد پهلــو ســت کــه بــا مــاه میایستاره
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بایـد. از روی انصـاف مسـلّم بایسـتی  چه در دو مصرع که مولانـا گفتـه بـه تکلّـف رابـط می
  . )۴۶٣، ص٢، ج ٩(همو» داشت. جدل بنیاد کرد. فقیر ساکت شدم

  زر اعتقـاددارند خلـق بـس کـه بـه صـاحب«

  

  وذر اسـتهرکس کـه مالـک دو درم گشـت بـ

  

و به گمان فقیر آرزو موافق مشرب خود مصرع دویم این بیت چنین بهتر است: هر کس که گشت مالک 
  .)١۵۴، ص١(همان، ج » دینار، بوذر است

  ببندیــد و بــرون آریــد یــاران از چمــن گــل را«

  

  به دست من دهید این خونی بسـیار بلبـل را

  

  .)٢٢٩، ص١(همان، ج » باغ باشد، بهتر است جای بسیار، لفظ یک  فقیر آرزو گوید که اگر به
  

  نقد اصلاحی
نقد اصلاحی آن بخش از انتقادات ادبی است که منتقـد بـه نیّـت اصـلاح و رفـع نقـص شـعر 

خاطر  دهد. این اصلاح ممکن است بـه تر و والاتری به شعر می کند و صورت هنری مطرح می
ح و بـدون نقـص باشـد و اصـلاح رفع عیب دستوری و واژگانی باشد یا ممکن است شعر صحی

به این خاطر انجام گیرد که شکل و صورت والاتری به شـعر داده شـود. اصـلاح شـعر یـا نقـد 
آرزو و آزاد بلگرامی بیش از  قاره معمول بوده است. خان ویژه در بین منتقدان شبه اصلاحی به

جه به نقـد اصـلاحی در اند. ظاهراً یکی از دلایل اصلی تو دیگران به این نوع نقد توجه داشته
هـای زبـانی فارسـی نداشـتند و  قاره این بود که شاعران هندی آشنایی کـافی بـا مهارت شبه

دلیل  سـواد بودنـد و بـه غالب کسانی که به شعر و شاعری رو آورده بودند مردمانی عـامی و بی
 براینبنـاشـدند.  های خود مرتکب خطاهـای فراوانـی می ناآشنایی با زبان فارسی، در سروده

جستند. بسیاری  دان، یاری می های اشعار خود از ادیبان برجسته و زبان آنان برای رفع نقص
اند کـه غالـب شـعرا اشـعار  از منتقدان و شاعران صاحب نام این دوره به این نکته اشاره کرده

یـن آرزو، حزین لاهیجی و آزاد بلگرامی ازجملـۀ ا آوردند. خان خود را برای اصلاح نزد آنان می
و  النفـایس مجمعهایش، ازجمله در تـذکرۀ  شعرا و منتقدان بودند. آرزو نیز در برخی از کتاب

  گوید:  ، به این مسئله توجه نشان داده است؛ برای نمونه در جایی میالغافلین تنبیه
محمد عظیم ثبات تخلص: دیوان خود را که قریب چهار هزار بیت باشد برای اصـلاح پـیش فقیـر آرزو «
ه بود. چندگاه نگاه داشتم و به قدر فهم خود در حک و اصـلاح آن مضـایقه نکـرده حوالـۀ آن سـیدزادۀ آورد

  .)٣٢۴ـ٣٢٣، ص١(همان، ج » مرحوم نمودم
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  گوید:  در جای دیگر می
هـزار بیـت اسـت، پـیش فقیـر  خان حشمت تخلص]... دیوان خود را کـه قریـب هفـت  محتشم علی«[

وبیش اصلاحی به عمل آرم. چون خاطر شریف ایشان فقیـر را  آید کم نظر فرستاده بود که هرجا اختلافی به
» بسیار عزیز بود... ناچار به قدر دریافت خود آنچه مناسب دید بر حاشیۀ دیوان این عزیز نوشـته بازفرسـتاد

  ).٣٩٧، ص١(همان، ج 
  

  نویسد:  در ذیل نام نورالعین واقف هم می
هم رسانیده، مکرر درخواست اصلاح اشعار  نه با فقیر آرزو بهبه معرفت محمدعلی تجرد، اخلاص غائبا«

خود نموده و چون این عاصی ناقص را از تربیت خود فرصت نیست و به خود گمان استادی ندارد، چند بار 
سبب آنکه آن مرد عزیز بسیار به جد شده، یک مرتبه هرچه هرجا به خاطر رسید، نوشته  اِبا نموده؛ لیکن به

  .)١٨٠٧، ص٣ان، ج(هم» فرستاد
وی همچنین به اصلاح اشعار حاکم لاهوری، که خود دیوان اشـعارش را بـرای اصـلاح 

  در اختیار آرزو قرار داده بود، پرداخته است. 
داده تـا  ناگفته نماند خود آرزو نیز در دوران جوانی اشعارش را به بزرگان عصر خود مـی

  آنها با نظر حک و اصلاح بدان بنگرند: 
ــر آ« ــانزده شــانزده رزو در ســن فقی ــر ایشــان پ ــادت اث ــد کــرّت شــعر خــود را از نظــر اف ســالگی... چن

کاغذهای شعر کـه  سال تخمیناً بران گذشته، پارهپنجاه [میرعبدالصمد سخن تخلص] گذرانیده تا حال که 
ظ:  مایگی جنس خویش آن را دیده، خود را کـم [کـذا؛ اصلاح ایشان بر آن است پیش خود دارد تا به گران

  .  )٧١۶، ص٢(همان، ج » گم] نکند
شد و بعضاً اصلاحی که روی شعر  شده مورد تأیید واقع نمی گویا همۀ اصلاحات انجام

  رساند؛ برای نمونه:  گرفت از نظر برخی ناقدان به مفهوم شعر آسیب می صورت می
کرده که همه  ناصرعلی گوید که محمد سعید اعجاز تصرف بجایی در شعر میان الشعرا کلماتصاحب «

  اند. شعر مذکور این است:  اعزّه پسندیده
  کسـی مـن وفـا بـه یـادش دادخیال بی

  

  جای شمع دل آورد و بر مزارم سوختبه

  

جای شمع دل یار بر  به«خواهد، پس بهتر چنین است:  چه دل آوردن و سوختن اندک ترددی می
  »مزارم سوخت

فهم باشد، چراکه تردد هم  لیکن پیش کسی که بلاغتجاست؛  فقیر آرزو گوید که این تصرف بسیار بی
  . )١۴٠، ص١(همان، ج » مقتضای وفاست و عجب از عزیزان که این دخل را مسلم داشتند
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  ای دیگر از اصلاح:  نمونه
  گه مردن حدیثی زان لبم گر بر زبان آید«

  

  ز خاک تربتم تا روز محشر بوی جان آیـد

  

گه «جای  فهمان بد نباشد. یکی به ام: شاید پیش سخن ف کردهفقیر آرزو گوید در این بیت دو تصر
، ٣٢٠؛ نیز نک: ص٢٩٣، ص١(همان، ج» ز خاک گور من» «ز خاک تربتم«جای  و به» دم مردن«، »مردن
  .1و...) ٣٧٣، ٣٢٣

  
  شناسی سبک

قاره سهم  شناسی در تاریخ زبان و ادب فارسی، بدون تردید شبه در بررسی سیر تطور سبک
جام هروی (در  )، سیف الکمال  ةغر سیار مهمی دارد. امیرخسرو دهلوی (در دیباچۀ بسزا و ب
)، عبدالباقی نهاوندی (در دیباچۀ جواهرالاسرار)، آذری طوسی (الصنایع و الاوزان جامع 
خان آرزو (در اکثر  الدین علی )، سراجالعاشقین عرفاتعرفی)، اوحدی بلیانی (در  کلیات

) و چند تن خزانۀ عامرهو  سرو آزاد)، آزاد بلگرامی (در نۀ خوشگوسفیآثارش)، خوشگو (در 
طور اعم، و زبان و ادب فارسی  شناسی در تاریخ ادب فارسی به ترین عالمان سبک دیگر از مهم

تری نسبت به بقیه  طور اخص هستند. در این بین البته آرزو نقش نسبتاً پررنگ قاره به در شبه
ط شگرفی بر ظرایف و نیز تطور شعر فارسی دارد و از این جهت در دارد؛ چرا که وی دقت و تسل

  . 2انگیزی دارد نظرات دقیق و شگفت بررسی سبک شعر فارسی نقطه
برای » طریق«و » شیوه» «اسلوب«، »طور«، »طرز«وی در آثارش از مفاهیمی چون 

                                                      
قاره که تا حدی جنجالی شد، مربوط به ماجرای  های جالب توجه اصلاح شعر در میان منتقدان شبه یکی از نمونه. ١

خان تذکره یا سفینۀ شعر مفصلی آماده کرده بود. آن را  قرار است که اشرف علیمیرزا فاخر مکین است. ماجرا از این 
ای  »نوشته«سختی و با گرفتن  برای اصلاح نزد میرزا فاخر مکین برد تا به دیدۀ اصلاح بنگرد، فاخر این درخواست را به

؛ اما فاخر پا را فراتر از حد گذاشت و در اصرار آن را پذیرفت، حاضر شد به دیدۀ اصلاح در آن بنگرد مبنی بر اینکه فاخر به
این سفینه یا تذکره حتی اشعار شعرای بزرگی چون امیرخسرو، سعدی، مولوی، جامی و چند شاعر دیگر را به اصطلاح 

خان گردید تا حدی که آن را به میرزا محمد رفیع سودای دهلوی  کرد. این موضوع باعث ناراحتی اشرف علی» اصلاح«
در پنج فصل  الغافلین عبرت) سپرد، تا او جواب میرزا فاخر را بگوید. سودا نیز با نوشتن کتابی با عنوان ق١١٩۵ـ ١١٢۵(

 ).۴٨ـ ۴٢صورت انتقادی پاسخ داد (سودای دهلوی، ص به اعتراضات و اصلاحات میرزا فاخر مکین به
مسائل «(نک:   آرزو نوشتهشناسانۀ  های سبک کدکنی علاوه بر مقالۀ مستقلی که در مورد دیدگاه . شفیعی٢

را به او » شناس قرون و اعصار ترین سبک مهم«)، در چند اثر دیگر خود عنوان ١۶- ١، ص»شناسی از نگاه آرزو سبک
، ۵٢٠، صبا چراغ و آینه؛ ۶۵-۶٣، صشاعری در هجوم منتقدانآرزو سخن گفته است (نک:  های و از دقت  داده
۵٢٢ ،۶٠۴.(  
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فراد های فردی ا نشان دادن سبک شعرا استفاده کرده است. دقت آرزو در تشخیص سبک
ویژه در مقایسۀ دو شاعر با یکدیگر کاملاً آشکار  زدنی است. این دقت و ظرافت او به مثال
شناسی در تذکرۀ  های آرزو در زمینۀ سبک شود. نکتۀ قابل ذکر اینکه اکثر دیدگاه می

ترین ماهیت تذکره این است که حجم بالایی از  مطرح شده است. اصلی النفایس مجمع
دهد و طبیعتاً مجال بیشتری برای تحلیل مؤلف دانشمندی چون  می آن را اشعار تشکیل
  . به این نمونه توجه کنید: 1آرزو در آن وجود دارد

محمدطاهر علوی:] فقیر آرزو گوید: به همین نام و تخلص شخصی در هندوستان بوده. اکثر در «[
ستان بوده هم به طریق و کشمیر به سر کرده؛ لیکن طرز و طور شعر هم جداست. چه علوی که در هندو

  .)١٠٨٨، ص٢، ج ٩(آرزو» زد رویۀ میرزا جلال اسیر حرف می
  نویسد:  ابراهیم سالک می یا مثلاً ذیل نام شاه

شود و اغلب که از  مابین نقارگونه معلوم می از مردم قزوین بود... معاصر سالک یزدی است و فی«... 
ستاد است. در شعر یزدی دردمندی و سادگی بسیار جهت اشتراک تخلص باشد... هر یکی در طرز خود ا

  . )۶۵٣، ص٢(همان، ج » است و در نظم قزوینی خیال هندی و متانت و رزانت بیشتر
  به این نمونه نیز توجه کنید: 

سخنان کشمیر که در عهد فقیر بودند، شاگرد میرزا جویا بودند؛ مثل ملاساطع و  اکثر صاحب«
یقۀ شعر قبول و جویا یکی نیست، چه قبول از قدما به طریقۀ سلمان و بیگ قبول. هرچند طر عبدالغنی

رفت، و جویا اکثر متتبع طرز میرزا صایب است  کمال خجندی و از متأخران به روش سلیم و تأثیر راه می
الرحمه، و اندکی به روش میرمعز فطرت نیز رفته و در بعضی از مقاطع خود را به شاگردی میرمعز  علیه

  . )٣۴۴، ص١(همان، ج» کرده فطرت ذکر
توان به شباهت بسیار نزدیک سبک  های بسیار مهم در این مورد می از دیگر نمونه

اشعار قطران و رودکی از نظر آرزو اشاره کرد که تفاوت اصلی آنها در ممدوحان این دو 
. همچنین است اظهار و ابراز شباهت سبکی بین )١٢٩٩، ص٣(نک: همان، جشاعر است 

  . )١۶۶٩، ص٣(همان، جخان تنها  خان نثار و عبداللطیف اللّه نصرتاشعار 
قدری به سبک شعرای مختلف اعم از معروف و ناشناخته تسلط داشت که مرزهای  آرزو به

دهد مطالعات  کرد. این نکته نشان می ها را با دقت و ظرافت خاصی معین می تمایز سبک

                                                      
) بحث مختصر و مفیدی در زمینۀ سبک شعر فارسی از آغاز تا دورۀ خودش ١١ـ ١٠(ص  ثمرم. البته آرزو در رسالۀ ١

 دهد.  را شکل می» شناسی از نگاه آرزو مسائل سبک«کدکنی در  انجام داده که اساس مقالۀ شفیعی
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  گوید:  وردار است؛ برای نمونه در جایی میشعرشناسی او تا چه حد از عمق و گستردگی برخ
ای به طرز میرزا جلال اسیر و قدری به طور ناصر علی که در آن  محمدهاشم تسلیم] اشعارش پاره«[

  . )٢٩۶، ص١(همان، ج » وقت در هندوستان رواج داشت، ماناست
  ای دیگر از بررسی سبک شاعر متقدم، عبدالواسع جبلی:  نمونه

شیوۀ او به او نرسیده و در وادی خود منفرد است. فقیر آرزو گوید که طرز و طور او در   کس الحق هیچ«
شود و جناب امیرخسرو دهلوی  که بر متتبع بعد تفحص ظاهر می مأخوذ است از کلام استاد فرخی چنان

  . )١٠٠٩، ص٢(همان، ج » در قصاید، جواب دو کس در نظر دارد. یکی خاقانی و دوم عبدالواسع جبلی
های اشعار  شناس نسبت به ویژگی دهندۀ تسلط منتقد یا سبک ونۀ فوق نشاننم

ای  شده دهد شاعر گمنام و کمتر شناخته راحتی تشخیص می شعرای مختلف است که به
کرده و کدام  دارای چه سبکی بوده و از چه شعرایی تقلید یا پیروی می» تسلیم«چون 

ام یک به اشعار ناصرعلی سرهندی اشعارش به سبک اسیر شهرستانی شبیه است و کد
  گوید: ماند. در جای دیگر می می

تلاشان ایران خصوصاً عراق و هند و فارس مثل شهیدی و لسانی و شریف و محتشم و  اکثر صاحب«
اند؛ اما در دیگر اقسام سخن شعر گفتن مثل ملاّ  وحشی و میلی و عرفی و فیضی و غیرهم متتبع او گشته

پردازی درآمد و متأخران به ضرب و نطق او به  نی نیست... در همان ایام فغانی به نغمهجامی مقدور هزار فغا
جهان  رقص آمده پیروی او اختیار کردند و هر یکی به راهی رفت؛ مثلاً طرز عرفی و نظیری و ظهوری و شرف

   .)١١٩٢ـ١١٩١، ص٢(همان، ج» که بر متتبع پوشیده نیست از طرز او بلکه از طرز هم جداست، چنان
های او در زمینۀ اشاره به آغاز سبک خاص و مهم قابل توجه است؛  بعضی از دیدگاه

  گوید:  جهان قزوینی می مثلاً در مورد شروع سبک یا طرز وقوع ذیل نام شرف
طرز وقوع در غزل گویا آفریده و اختراع اوست و از متأخران و متوسطین پیش از او کم کسی در آن «

  .1)٧۶٢ص ،٢(همان، ج» کوشیده

                                                      
گویی پیش از آرزو مطرح بوده است. ازجمله در  . قابل ذکر است بحث و اظهارنظر در خصوص آغاز وقوع١
ای آن دوره. ظاهراً براساس  ) و برخی منابع ادبی و تذکره٢١١۴، ص۴(نک: اوحدی بلیانی، ج العاشقین  رفاتع

گویی مقرون به صحت  جهان در زمینۀ وقوع های موجود این سخن آرزو در خصوص ابتکار شرف ها و تحلیل پژوهش
)، ١٠٧٠، ص٢، ج النفایس مجمعی (قلی علو ). آرزو شاعرانی چون علی١۴۴ـ١٣٣، ص٢حقیقی است (نک: بایرام
)، را از نمایندگان یا حداقل پیروان سبک وقوع ١٣٧۶، ص٣)، لسانی شیرازی (ج ١۴٩٨، ص٣میلی مشهدی (ج

ترتیب مشابه سبک یا  ) را به١٧٧۶، ص٣بیاضی (ج  دشت  ) و ولی١٧٨۴، ص٣معرفی کرده و سبک اشعار والهی (ج 
 ده است. جهان قزوینی و میلی مشهدی خوان طرز شرف
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نگاهی هم به سبک دیگر آن دوره، یعنی واسوخت،  علاوه بر سبک وقوع، آرزو نیم
واسوختی دارد مثل ملا «... گوید:  عنوان مثال ذیل مدخل محمدرضا مشهدی می داشت. به

  . )۵١۶، ص٢(همان، ج » وحشی...
آرزو معرفی  شناسی خان های سبک از دیگر موضوعات مهم در بررسی دیدگاه

عنوان  ندگانی برای سبک یا طرزهای مختلف شعر فارسی در دورۀ صفویه است. بهنمای
است که ظاهراً سبک » طرز خیال«قاره  های مهم شعر فارسی در شبه نمونه یکی از سبک

گوی هندی است که در مقابل شعرای ایرانی که در خلق مضامین و تصاویر  شعرای فارسی
معنایی شعر  از ذهن را، که حتی منجر به بی معتدل بودند، استعارات پیچیده و دور

اشعار «. آرزو معمولاً در توصیف این طرز، از تعبیراتی چون 1گرفتند کار می شد، به می
استفاده کرده و جا)  (همان» اغلاق معانی«یا ) ١٨۴٠، ص٣(همان، ج » دور از فهم«، »معنی بی

این سبک معرفی کرده است  ظاهراً میرزا جلال اسیر شهرستانی را پیشرو یا نمایندۀ
. همچنین ذیل مدخل واضح ساوجی، او را از گویندگان این سبک و یکی از 2جا) (همان

داند  می 3جا صائب را نماینده یا پیشرو طرز مدعامثل داند و همان نمایندگان اصلی آن می
نین . همچ4)١٧۶۵، ص٣(نک: همان، ج ای به طرز صائب نداشت  واضح علاقه اللّه که مبارک

در تزریق یعنی مهمل و «را  اللّه شاعری به نام هدایت) ١٨٢۶، ص٣(همان، ج در جایی 

                                                      
 . ۵٧٢- ۵٧٠، ص٣های آن، نک: فتوحی، ج  . در خصوص این طرز و نمایندگان اصلی آن و نیز ویژگی١
ای، مجـازی و  ) در بحث مربوط به اطلاق و حمل الفاظ که بـه سـه کـاربرد محـاوره٧٢-٧١(ص  سراج منیر. آرزو در ٢

سوم استعاره و این طرز در اشـعار «گوید:  میاستعاری قائل است، در مورد استعاره که منظور همین طرز خیال است 
 ». قدما کم است و در کلام متأخّرین خصوصاً از عهد شعرای اکبرشاهی بسیار

، شاعری در هجوم منتقدانکدکنی ( المثل دارد و شفیعی . مدعامثل بیتی است که یکی از دو مصراع صورت ضرب٣
، که به گفتۀ ایشان مفهومی »تمثیل«است تا با   اد دادهرا به جای آن پیشنه» اسلوب معادله«) اصطلاح ۴٨ -۴٧ص

 دارد، خلط نشود. » مدعامثل«جدا از 
داند. گفتنی است ظاهراً  سبک می ) نیز صائب را در این طرز صاحب۶٧(ص  عطیّۀ کبری و موهبت عظمی. در 4

بعضی از «گوید:  می یّۀ کبریعطای به استفاده از تمثیل در شعر نداشتند. آرزو در  پیروان طرز خیال نیز علاقه
متأخرین تمثیل را در شعر خود نبندند و از دیگران نپسندند و این از آن است که در این وضع، معنی واضح و مبین 

های بسیار و  شود و مطلب اینها غموض و دقت است تا حدّی که تشبیهات بعید و دور از کار آورند که بعد از تأمل می
دانان، نادانی است و متأخرین اشعاری که  پیرامون معنی گردد و این معنی در پیش سخنشمار، خاطر  فکرهای بی

، ٧(آرزو » در آن تشبیهات دقیقه و معانی مشکله واقع شود و به طریق تمثیل نبود آن را اشعار به طرز خیال گوید
 ). ۶٧ص
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  . 1داند می »نظیر عصر خود گویی بی معنی بی
های آرزو حائز اهمیت است، تشخیص و تعیین  از دیگر مواردی که در بررسی دیدگاه 

در مورد  های سبکی شعر شاعری است که تقریبی زمان سرایش شعر براساس ویژگی
  نویسد:  داند؛ برای نمونه در مورد شاعری به نام محمد یوسف می احوال او هیچ نمی

آمده به خط ولایت مرقوم  نظر احوال او مطلقاً معلوم نیست. در این ولا دیوانی مختصر از او به«
نیست. طرز  به تحریر آمده و از زبانش به یقین پیوسته که از قدما و متوسطین ١٠۶٠اصفهان که در سنۀ 

» ر ماناست و در اغلاق معانی اکثر اشعار دور از فهم واقع شدهی[ای] به طرز میرزا جلال اس سخنش پاره
  .)١٨۴٠، ص٣(همان، ج

طرز «شناسانۀ آرزو به موضوع بررسی  ترین و ممتازترین تحلیل سبک اما درخشان
صورت دقیق و  به شود که با گفتاری موجز و مفید در تاریخ شعر فارسی مربوط می» غزل

  کند:  سرایی در تاریخ ادب فارسی را بررسی می موشکافانه، سیر تطور و تحول غزل
دهد و ملا جامی را در جنب  شیخ علی حزین تخلص... بابا[فغانی] را بر جمیع شعرا تفوق و تقدم می«
تلاشان  اکثر صاحب داند؛ اما انصاف آن است که فغانی شیوۀ غزل را خوب ورزیده است و اعتبار می او بی

ایران خصوصاً عراق و هند و فارس مثل شهیدی و لسانی و شریف و محتشم و وحشی و میلی و عرفی و 
اند؛ اما در دیگر اقسام سخن شعر گفتن، مثل ملا جامی، مقدور هزار  فیضی و غیرهم متتبع او گشته

ی بود بسیار ساده. چون نوبت به فغانی نیست... تفصیل اجمال طرز غزل آن است که قدما را در غزل طرز
الدین اسمعیل رسید، او رنگی دیگر داد. بعد از او شیخ سعدی و خواجو نمک دیگر ریختند. پس  کمال

امیرخسرو و خواجه حسن دهلوی حرف را شورانگیز ساختند. بعد ایشان سلمان ساوجی که در واقع 
الدین حافظ شیرازی کلام را چاشنی  مسمذاق گردانید. پسش ش متتبع طرز ایشان است، سخن را شیرین

حده  دیگر بخشید و می و میخانۀ معنی را رواج و رونق دیگر حاصل گردید. از آن باز ملا جامی به طرز علی
پردازی درآمد و متأخران به ضرب و نطق او به  انگیزِ این کارخانه شد و در همان ایام فغانی به نغمه قیامت

کردند و هر یکی به راهی رفت؛ مثلاً طرز عرفی و نظیری و ظهوری و رقص آمده، پیروی او اختیار 
تر میرزا محمدعلی  که بر متتبع پوشیده نیست. پس جهان از طرز او بلکه از طرز هم جداست، چنان شرف

صائب رنگ دیگر ریخت و طور جدا اختیار نمود و میرزا جلال اسیر و متابعانش به طرق دیگر رفتند. حتی 
زاده و متتبع طرز میرزا جلال  خان تنها که همشیره سموع است که یکی از یاران عبداللطیفکه از ثقه م

                                                      
 نظر نحوی و ساختار شعری صحیح به معنی است در شعری که از لحاظ کارگیری تعبیرات نامفهوم و بی . تزریق به١

تزریق نوعی «گرفت. در این زمینه بنگرید به مقالۀ درخشان شفیعیون،  عامدانه صورت می  رسد. این کار کاملاً  می
 . ۵۶ -٢٨، ص»نقیضۀ هنجارستیز طنزآمیز در ادبیات فارسی
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تر است از شنیدن شعر صائب و بعد از صائب در اگفت که زخم خنجر خوردن بر من گوار  اسیر بود، می
ن واضح خا ناصرعلی و ارادت که شاه هندوستان شعر آب و تاب دیگر یافت و طرز صائب را پسندیدند. چنان

یکی از اساتذه  سرا گشتند... در این ایام که هیچ حده سخن و میرزا عبدالقادر بیدل هریک به وجهی علی
کند و معتقد طرز همه اساتذه  نمانده... این عاصی چند پر و پوچ جمع کرده، گاه گاهی بیتی موزون می

گویان مقلد جمیع بزرگان فن است. داند، بلکه لانفرق بین احدٍ  است و هر یکی را در مقام خود کامل می
  . )١١٩٢- ١١٩١، ص٢(همان، ج» این است مشرب حقیر آرزو...

کسانی که با ظرایف شعر فارسی و تحولات سبکی آن آشنایند، قطعاً دقت آرزو را در 
اندیشی  بررسی تطور غزل فارسی خواهند ستود. خلق معانی و مضامین تازه و باریک

نقش سعدی در به اوج رسیدن غزل و همچنین تغییر مضمون الدین اسماعیل و نیز  کمال
های مختلف سبک هندی مباحثی است که امروزه محققان  در غزلیات حافظ و شاخه

شود  که ملاحظه می اند؛ ولی همچنان شناسی با دقت آنها را بررسیده و مطرح کرده سبک
بکی شده و گزارشی دقت متوجهِ تغییر مسیر س تر با بررسی غزلیات شعرا به آرزو پیش

  .1مختصر ولی بسیار مفید در قالب سطور فوق ارائه کرده است
  

  ها تصحیح متن یا نقد و اصلاح ضبط
ها  های متعدد از یک اثر و مقابلۀ آنها با دیگر نسخه صورت گردآوری نسخه (بهبدون تردید تصحیح متن 

                                                      
که قبلاً نیز  است. همچنان سراج منیرد، پرداز  یا سبک می» طرز«های آرزو که در آن مکرر به مقولۀ  . از دیگر کتاب١

عصرش (عرفی شیرازی، طالب آملی،  اشاره کردیم، این رساله جوابی است در نقد منیر لاهوری بر چهار شاعر هم
است که در آن به برخی ابیات چهار شاعر فوق نقدهایی  کارنامهزلالی خوانساری، ظهوری ترشیزی). نام رسالۀ منیر 

ضعف منیر لاهوری را  ترین نقطه تألیف کرده، اصلی کارنامهرا در جواب  سراج منیرآرزو که  نوارد کرده است. خا
داند؛ چرا که منیر به شعرای قدیم معتقد بود و چندان  ناآشنایی او با طرز تازه یا همان سبک شاعران فوق می

جای کتاب به مقولۀ  ود. آرزو در جایاعتقادی به شاعران معاصر خود نداشت. در نتیجه با سبک متأخرین نیز بیگانه ب
بدان که اکثر اعتراضات «گوید:  کند. وی در جایی صراحتاً می  و عدم آشنایی منیر با آن اشاره می» طرز متأخرین«

سبب اشتباه است که در اضافت تشبیهی و استعارۀ بالکنایه دارد. و حق تحقیق آن است که استعاره در  منیر به
اند و تتبع طرز ایشان دارند رنگ  ی عهد اکبرشاه مثل ظهوری و عرفی و آنهایی که بعد ایشانمتأخرین خصوصاً شعرا

دیگر برآورده، و در مستعار و مستعارٌمنه نسبت بعید و دور باشد از جهت نازکی، و گویا فارق است در طرز متأخرین و 
ه باشد و از متأخرین کسی که این طرز یابد این را مگر کسی که خیلی مهارت در این فن داشت متقدمین، و درنمی

زند، و همین سبب است که ابوالبرکات منیر که به طرز امیرخسرو است... بر این  طور قدما حرف می ملحوظ ندارد به
). برای مشاهدۀ ۵۴ـ۵٣(ص » ساله این معنی محقق شدوپنج  سیچهار شاعر اکثر اعتراض دارد، و راقم را بعد تتبع 

  و... . ۶۵، ۶١، ۵٧، ۵۵، ۴٧، ۴٣این نوع نقد آرزو در این رساله نک: صفحات  های دیگر از نمونه
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قاره در دورۀ صفویه  بای شبههای بارز کار اد از ویژگیو نهایتاً ترجیح ضبطی بر ضبط دیگر) 
ترین مصحح  ترین و جدی توان او را مهم آید. از عبداللطیف عباسی، که می حساب می به

نویس و ادیب توانمند هندوستان، همگی در  سنتی قلمداد کرد تا آزاد بلگرامی، تذکره
 حوزۀ تصحیح متن تبحر داشتند. البته در این بین سهم عبداللطیف عباسی بیشتر است

؛ اما آرزو نیز در این بین 1صورت مستقل و مفصل به شیوه و روش او پرداخت توان به و می
ویژه  لای آثارش به یکی از کسانی است که به حوزۀ تصحیح متن کاملاً آشناست و لابه

شروحی که بر برخی متون مهم فارسی نگاشته، به تصحیح برخی عبارات و اصلاح برخی 
اند، پرداخته است؛ اما شیوۀ تصحیح  یا کاتبان اعمال کرده هایی که برخی شارحان ضبط

آرزو اندکی متفاوت است. به این صورت که نه مانند عبداللطیف به گردآوری نسخ و تحلیل 
آنها و گزینش نسخۀ اساس پرداخته، و نه مانند قدما صرفاً به عرض و مقابله پرداخته 

توان گفت که عبداللطیف اساساً  گونه می است. در مورد تفاوت شیوۀ او با عبداللطیف این
) پرداخته و با همین انگیزه به گردآوری و الحقیقه ة حدیقو  مثنوی معنویبه تصحیح متن (

هایی از  مقابلۀ نسخ پرداخته است؛ ولی هدف اصلی آرزو در تصحیح متونی که ذیلاً نمونه
عبارات مدّنظر و نیز نقدی  ای است بر شرح خود از آنها را ذکر خواهیم کرد، صرفاً تکمله

ها. بنابراین اولویت آرزو در این زمینه ارائۀ شرحی دقیق  های نسخه است بر برخی ضبط
است نه متنی پیراسته و در همین راستا اگر احساس کند ضبطی درست نیست، براساس 

های دیگر یا براساس حدس و گمان خود نسبت به اصلاح ضبط مزبور اقدام  نسخه
گزیند و  دهد. او ظاهراً چند نسخه از یک متن را برمی پیشنهاد خود را ارائه میکند و  می

کند؛  تر اکتفا می های قدیمی دهد. وی اگر چه به نسخه شرح خود را برپایۀ آنها قرار می
ای براساس نسخۀ خاصی نیست؛  ولی درصدد انتخاب نسخۀ اساس یا ضبط عبارت و واژه

یابد  عدد، ضبطی را که در توجیه شرح خود مناسب میلای نسخ مت بلکه آرزو از لابه
کند. پایه و اساس انتخاب و ترجیح ضبطی بر ضبط دیگر را، نه قدمت و  انتخاب می

کند. بنابراین حتی  اصالت نسخه، بلکه استنباط شخصی یا اجتهاد خود آرزو تعیین می
دهد که با  نهاد میترین نسخه نیز در اختیارش باشد، باز هم آن ضبطی را پیش اگر کهن

                                                      
 . ٣۴۶ـ٣٣١، صجانی ؛ بگ١٧۵ـ١۴٣، ص. در مورد او و شیوۀ تصحیحش نک: نذیر احمد، و کبیر احمد جائسی١
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های وی برای شرح متن مورد نظر همخوانی دارد. البته ناگفته نماند اغلب  تحلیل
، گلستانهایی که آرزو پیشنهاد کرده، در تصحیحات جدید متون مورد نظر ( ضبط

دهد درک و  اند و نشان می عرفی) در متن اصلی وارد شده دیوان نظامی و اسکندرنامۀ
های متعدد مقرون به نظر کسانی بوده که  های مختلف نسخه دریافت آرزو از ضبط

ای از  عنوان نمونه اند. آنچه در ذیل به صورت علمی و انتقادی به تصحیح متن پرداخته به
 خیابان گلستانایم، از بین سه اثر او،  ها آورده های برخی واژه شیوۀ آرزو در بررسی ضبط

کندرنامۀ نظامی) و شرح قصاید عرفی (شرح اس زار شکوفهسعدی)،  گلستان(در شرح 
توان گفت آرزو در شرح ابیات یا عبارات بیش از نیمی از آنها  جرئت می برگزیده شده است. به

را با نسخ متعدد مقابله کرده و ضمن ذکر اختلافات نسخ، ضبط موردنظر خود را مطرح 
   پردازیم: می ان گلستانخیابایی از  کرده و دلایل خود را ارائه داده است. ابتدا به نمونه

  ، در بعضی نسخ مصرع اول چنین است: 1آفرین جزا قوله: بر ما و بر خدای جهان«
  بر توست پاس خاطر بیچارگان خلق

طریق لف و نشر باشد به حذف عطف و در بعضی نسخ  به» آفرین جزا«در این صورت در مصرع دوم 
  مصرع اول چنین است: 

  شکربر توست پاس خاطر بیچارگان و 
متعلق به مصرع دوم خواهد بود و معنی چنین باشد که بر تو پاس خاطر » شکر«بر این تقدیر عبارت 

آفرین جزای این عمل نیک و این نسخه بهتر  بیچارگان لازم است و بر ما شکر احسان تو و بر خدای جهان
  . )١٢، ص٢(آرزو» است
که گذشت.  مفید معنی انبوهی است، چنانواقع است و آن » لاخه«. در اکثر نسخ 2قوله: سنگ لاخه«

دیده شده و سراچه » سنگ سراچه«رسد و در بعضی نسخ قدیمه  هم می پس در این صورت اشکالی به
» معنی سوراخ کردن سنگ است نسبت اول، این نسخه مناسب است و سنگ سفتن به تصغیر سراست و به

  . جا) (همان
معنی آراسته و  اند. در این صورت به آرایی نوشته خویشتن معنی ، در بعضی کتب رعونت به3قوله: رعنا«

                                                      
  ؛ کل بیت این است:۵٢. سعدی، ص١

ــاس خــاطر بیچارگــان و شــکر ــر توســت پ   ب

  

ـــان ـــدای جه ـــر خ ـــا و ب ـــر م ـــزا ب  آفرین ج
 

 

 سفتم.  دیده می  جا، سنگ سراچۀ دل به الماس آب . همان٢
امعان نظر در ترکیب کتاب و تهذیب ابواب ایجاز سخن را مصلحت دید تا مر این روضۀ غَنّا و حدیقۀ «، ۵٧. سعدی، ص٣
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معنی دورنگ نیز استعمال کنند،  شود. و گاهی به تکلف درست می خوش که محاورۀ فارسیان است، بی
 مدارالافاضلاست دورنگ و این هم گویا از معنی اول مأخوذ است و صاحب  یکه گل رعنا که گل چنان

معنی بسیاری و سند آورده که روضۀ غنا و قریۀ غنا. پس در این صورت  ه، بهفتح عین معجمه نوشت به» غنا«
  . )٢٢، ص(همان» دیده شده» غنا«روضۀ رعنا از اغلاط کاتبان باشد و نیز در اکثر کتب 

ساقط » واو«واقع است و » گویم می«جای  به» مالم می«، در اکثر نسخ 1قوله: روی بر خاک عجز الخ«
افتد، بلکه صحیح  ربط می است، که از قلت تأمل ناشی شده. چه بیت ثانی بی گشته و این غلط فاحش

گویم بیت آینده و مطلب واضح  حالیه واقع شده و مقولۀ می» روی بر خاک عجز«است و جملۀ » گویم می«
روی بر «گویم باشد، عبارت  است کذا قال الشارح. مؤلف گوید، در صورتی که واو عطف در جملۀ می

الترکیب و بر  شود و نیز در صورت واو عطف، جملۀ اول حالیه نباشد. من حیث ابطه خالی میاز ر » خاک
شود و ضرور هم  شود، نهایتش ربط در این دو بیت نمی معنی نیز صحیح می» مالم می«تقریر نسخه 

 توان گفت که واو المعنی و می تر است من حیث انبنیست. ربط معنوی کافی است، اگرچه نسخۀ اول چس
بیت آینده بود و این از » گویم می«و مقولۀ » گویم می«حال باشد از » روی بر خاک عجز«عطف نباشد و 
  . )۶٠(همان، ص» همه بهتر است

  ای دیگر از تصحیح (ابیات عرفی شیرازی):  نمونه
  در شرح اشعار عرفی در ذیل بیت: 
 خــوردماهتــاب از شــوق پابوســت دل خــود می

  

ــــا ز بهــــر نقــــرۀ خنــــگ آورد   رکــــاب زرینت

  

  2)٣٢، ص٢(ج 

                                                                                                                             
در «گفته است: را از بین نسخ برگزیده و » حدیقۀ غلبا«در همین جمله آرزو ». باب اتفاق افتاد غلبا را چون بهشت هشت

که از یاران فقیر آرزوست گوید که به عین مهمله تصحیف است. صحیح به  بهار عجمعامۀ نسخ علیا... است و صاحب 
). جالب اینکه ٢٢ص، ٢آرزو» (هم آورده دارد... سر به آنهای  معنی باغی که درخت غین معجمه و بای موحده است، به

نقطه  یا کلاً بی» علیا«صورت  ضبط کرده و بقیه به» غلبا«بوده، تنها یک نسخه ای که در اختیار یوسفی  نسخه ١٧از بین 
سعدی که در کتابخانۀ کلیات ). آن یک نسخه هم عبارت است از نسخۀ خطی ۵۶۵اند (نک: یوسفی، ص ضبط کرده

ق تا ۶٣٠شود و چند تاریخ، از  می نگهداری ۵٠٣فرهنگستان علوم تاجیکستان شوروی در شهر دوشنبه به شمارۀ 
 ). ٢٠ـ١٩های مختلف آن ذکر شده است (نک: همو، ص ق، در انتهای قسمت۶۶٩
  : ٨٧، ص. سعدی١

ــــز، می ــــر خــــاک عج   گــــویمروی ب

  

ــــاد می ــــد... هــــر ســــحرگه کــــه ب  آی
 ج

 

رکاب؛ طبق گزارش مصحح این ترکیب در اکثر قریب به اتفاق نسخ  نقره خنگت آورد زرین ربه. در متن چاپی: تا ز ٢
طبق معرفی گرچه ضبط شده که آن یک نسخه » نقره جنگ«صورت  ضبط شده جز یک نسخه که به» نقره خنگت«

تواند صحیح باشد. گفتنی  ) نسخۀ قابل توجهی بوده است، ولی نقرۀ جنگ نمی۵۵-۵٢، ص١مصحح در مقدمه (ج
ه صورت فوق تصحیح ضبط شده که ما قیاساً ب» نقره جنگ«است در نسخۀ مورد استفادۀ ما از شرح قصاید عرفی نیز 

 کردیم.



30  
 قارهبهنامة ش، ويژهفرهنگستان ةنام

خان آرزو از...الدين عليسراج  مقاله
 

 نویسد:  می
جای ماهتاب، آفتاب واقع شده [که] خطاست؛ زیرا که در بیت سابق حال آفتاب  در بعض نسخه به«

اند که از شوق پابوس ممدوح آفتاب چون  مذکور شده و بعضی از شارحان همین نسخه اختیار کرده، نوشته
یارد، یعنی آفتاب را از علو مرتبۀ ممدوح پابوس او دست نگ او رکاب زرّین بخ خورد از برای نقره دل می
خورد که به جدّ و جهد تمام زر و طلا آرد  دهد؛ لهذا در ساختن رکاب زر و طلا از شوق پابوس او خون می نمی

تا باشد که رکابی از آن ساخته شود و به پابوس مشرف گردد... فقیر آرزو گوید این معنی صورت وقوعی ندارد 
آید... و شکل هلال مشابه رکاب است و دل خود  معنی ماه برمی ماهتاب است و ماهتاب گاهی به و مناسب

  ر) ١۴، برگ ۵(آرزو » ام خوردن نیز مناسب به کاستن بدر دارد. پس صحیح همان است که نوشته
  ز هر گلی که هـوای دلـم نقـاب گشـاد«

  

  فلک به گلشن حسرت نوشت داد به باد

  

  ) ۵۶، ص٢(عرفی، ج  
... در بعض نسخ گلشن حسرت و در بعض پنجۀ حسرت؛ دوم بهتر است و شروع این قصیده شکایت 
روزگار است و حاصل معنی بیت آن است که هر گلی که خواهد دلم نقاب گشاد، یعنی ظاهر کرد و فلک 

، ۵(همو » صورت اصلی ساخت... هم پیچیده بر باد داد، ای باز به پیشه این پنجۀ حسرت آن را باز به ظلم
ب، ١١الف و ب، ٨ب، ٧ب، ۶ب، ۴الف، ۴الف، ٣های دیگر نک: همان، برگ  ب؛ برای نمونه١٩-ر١٩برگ 
  الف و ب و...)  ١۵الف،  ١٢

  نظامی:  اسکندرنامۀای از تصحیح برخی ابیات  نمونه
  چو شد حجّتت بر خدایی درست«

  

ــواهی نخســت ــو گ ــر ت   خــرد داد ب

  

  ) ٢، ص(نظامی
واقع شده، پس بنای قافیه بر قیاس » درست«، »نخست«جای  صرع دوم به... در بعض نسخ در م

  ر).٣، برگ ۶(آرزو » مصراع [اصل: بیت] اول خواهد بود؛ لیکن این نسخه خالی از تکلّف نیست
  

  ناکدرآن رهگـــــذرهای اندیشـــــه«

  

  ســرم مغــز پـــاک  بــرپراکنــده شــد 

  

  ) ٢٧، ص(نظامی
اند  حین آن را توجیهات [اصل: توجهات] بسیار کردهدر بعض نسخه مغز خاک واقع است و خیرالشار

معنی تمام و مغز موقوف؛ و آنچه در بعض نسخ  و حق آن است که آن تصحیف است و پاک به بای فارسی به
  ر). ٢۵، برگ ۶(آرزو » است» در سرم«واقع است نیز غلط [است] و صحیح » بر سرم«

  

  چــو پایــان پــذیرد حــد کاینــات«

  

  یگـــر جهـــات نمانـــد در اندیشـــه د

  

  ) ١٣ص (نظامی،
؛ و اینکه در »نیاید در اندیشه دیگر جهات«بهترین نسخ آن است که مصرع دوم چنین باشد 

معنی زندگی واقع شده، ظاهراً تصحیف است؛ یعنی چون حد کاینات منتهی شود...  بعض نسخ حیات به
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  .پ)١٠، برگ ۶(آرزو» دیگر جهات در آنجا داخل نباشد
  عــزم دروازه کــرد 1چــو زیــن جایگــه«

  

ــرد  ــازه ک ــه را ت ــک خرق ــتش فل ــه دس   ب

  

  ) ٢٠(نظامی، ص
(آرزو » واقع است و این بهتر است و مناسب به لفظ خرقه» جایگه«جای  به» خانقه«... در بعض نسخ 

  .ر)١٨، برگ ۶
  

  توارد و سرقت ادبی
 است که حجم قابل» سرقات شعری«قاره توجه به  های منتقدان شبه ترین بحث از جدی

های ناقدان این عصر را از آن خود کرده است. اگرچه در برخی کتب  توجهی از نوشته
(برای نمونه نک: شمس قیس شود  هایی به بحث سرقات مربوط می بلاغی قدیمی قسمت

صورت جدی به این مسئله توجه نشده است. یعنی عموماً بحث سرقات  ، به2)۴۶۴رازی، ص
ت مربوطه (نسخ یا انتحال، سلخ یا المام، سرقات بیشتر در همان حوزۀ تعریف اصطلاحا

هایی که  شود به همراه نمونه مسخ یا اغاره، نقل، توارد، عقد، حل و اقتباس) خلاصه می
تر  عبارت دقیق توان آنها را تضمین هم تلقی کرد و لزوماً همگی سرقت (یا به بعضاً حتی می

ی از نقدهای خود را به بحث انتحال) نیستند؛ اما در این دوره منتقدان بخش قابل توجه
عنوان نمونه منتقدی به نام محمدعظیم ثبات  اند. به در حوزۀ سرقات و توارد معطوف کرده

بیت از اشعار حزین را استخراج کرده که مضامین آنها از شعرای قبل از خود گرفته  ۵٠٠
 . حافظه و حضور ذهن او چنان قوی است که مآخذ آن مضامین را هم ذکر3شده است
  . )۶۵٧-۶۴٧، ص١(نک: واله داغستانی، جکرده است 

                                                      
 . متن: خانقه١
 ۴٠٠-٣۵٧، صالدین همایی استاد جلال فنون بلاغت و صناعات ادبیتوان به  . از بین کتب بلاغی معاصر نیز می٢

حسن «در قالب عناوین  الصناعتیناشاره کرد. ظاهراً در ادب عرب نیز اولین بار ابوهلال عسکری در باب ششم 
؛ نیز در خصوص سرقات ٢۴۴- ٢٠٢، صحث سرقات شعری پرداخته است (نک: عسکریبه ب» قبح اخذ«و » اخذ

  ). ٢٢٠- ٢٠٢، ص٣کدکنی  های صور خیال نک: شفیعی شعری در حوزه
[حزین] برآورده، مآخذ  دیوانیکی از عزیزان دوصد و پنجاه بیت مبتذل از «) گفته ٧٣(ص  الغافلین تنبیه. آرزو در ٣

) گفته است که ٣٧٧، ص١(ج النفایس مجمعمحمد عظیم ثبات است. چون در تذکرۀ همان » عزیز«این ». آن نوشته
محمدعلی عظیم ثبات پسر میر محمدافضل ثابت که شاگرد فقیر بود دو(صد) بیت بلکه بیشتر مأخذ اشعار حزین «

 ) عین همین سخن را نوشته است.٣٨٠، ص١؛ جای دیگر در همین تذکره (ج»برآورده
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البته اغلب منتقدان این دوره تسلط شگرفی به سنت ادبی فارسی داشتند و با اتکا به 
های  حافظۀ خود، ابیات بسیاری از شعرای متقدم و متأخر را از بر داشتند. در اکثر تذکره

رسد از  می نظر شویم و به جه میدورۀ صفویه، کمابیش با مسئلۀ سرقات شعری یا توارد موا
سرقت رفتن مضامین  مشکلات اساسی شعرای آن دوره این بود که اغلب نگران به

، ضمن اینکه صائب را متهم به )۴١۵(ص اند؛ برای نمونه طغرای مشهدی  اشعارشان بوده
سرقت  سرقت مضامین اشعار خودش کرده، از اینکه دائماً مضامین اشعارش در مظانّ 

. شاعری به نام احسنی خوانساری 1)۵۴(طغرای مشهدی، صراز نگرانی کرده است است، اب
  پس از مرگ ملاخضری، از شاعران دورۀ صفوی، این بیت را به طنز در حق او گفت:

ــین ــی و قاضــی ام   اشــعارش را زلال

  

  بردنـــد و برادرانـــه قســـمت کردنـــد 

  

  ) ۴٨١، ص(نصرآبادی
از مرگ شاعر، کسی اشعار او را به نام خود کند، البته لزوماً به این صورت نبوده که پس 

در مواردی حتی در زمان حیات شاعر هم چنین اتفاقی رخ داده و خود شاعر نسبت به 
توان به سهوی تبریزی اشاره کرد  این امر معترض بوده است؛ برای نمونه در این مورد می

(نک: لایه کرده است خاطر انتحال اشعارش گ ای به طوفی تبریزی به که در قالب نامه
  .2وپنج) شصتـ  وسه ، ص شصت١حقیقی بایرام

مندان  های آن دوره سخن از سرقت اشعار و توارد فراوان است که علاقه باری، در تذکره
های بیشتر بدانها مراجعه کنند؛ اما در اینجا قصد ما بررسی   توانند برای مطالعۀ نمونه می

و نیز  النفایس مجمعخان آرزوست که در تذکرۀ  ین علیالد مقولۀ سرقت و توارد از نظر سراج

                                                      
تندی از این موضوع انتقاد کرده  به سرقات در نوع خود جالب توجه است. او در چند رقعه، به. واکنش طغرا نسبت ١

رسد طغرا با بدبینی به این موضوع وارد شده و ممکن  می نظر و...؛ البته به ۴٠١، ٣٩١، ٣۴٢، صرسائلاست. نک: 
عجیبی که در یکی از رقعاتش در این  باشد؛ مثلاً ماجرای» توارد«کند از نوع  است بسیاری از اتهاماتی که مطرح می

که  تاریخ عباسیدر این ولا، چند جزء از «گوید:  کند جالب توجه و نیز قابل تأمل است. او می خصوص نقل می
، دستگاه تمسخر اهل طبع گردید. تاریخ اکبرینگاشتۀ طاهر وحید است، به هند رسید و از تاراج الفاظ و معنی 

نام  اکبرنامهرا نثر کرده و از غارت الفاظ شوخ نظامی در نوشتن  اسکندرنامه فضل نظمدانند که ابوال متتبعان می
نگذاشته. طاهر مذکور که  ظفرنامهنگاری اکبر، خامۀ سعی برداشته، یک فقرۀ مدح تیمور در  برآورده؛ چون به وصف
  ).۴١۵ـ۴١۴(ص » کار برده، در معنی دزدی است که به دزد دیگر برخورده سخن ابوالفضل را به

) کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسلامی در قم به خط تقی کاشی، ٣٣(صفحۀ  ١٠۶۶این نامه در جنگ شمارۀ  .٢
 مضبوط است. 
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 الغافلین تنبیههایی جالب توجه را مطرح کرده است. در  در این زمینه نمونه الغافلین تنبیه
به  النفایس مجمععموماً به سرقت مضامین توسط حزین لاهیجی اشاره کرده است؛ ولی در 

  کنیم.  از آنها اشاره میشعرای مختلف پرداخته است که در اینجا به برخی 
و » توارد«، »سرقت«در بحث از سرقات با سه اصطلاح مواجهیم:  النفایس مجمع در

  هر کدام از این اصطلاحات تعاریف خاص خود را دارند. ». ابتذال«
هایی از آن را ذکر کرده و  کرات نمونه سرقت، بدترین نوع اخذ مضمون است که آرزو به

  آن را نکوهش کرده است: 
  

ــش« ــد از نعل ــر بجه ــرری گ ــتن ش ــت رف   وق

  

ــودش داغِ  ــت ب ــهِ رجع ــرر در گ ــلآن ش   کف

  

فقیر آرزو گوید که مضمون این قطعه مأخوذ است از قطعۀ ملا عرفی که این بیت از آن 
  است: 

  

ــتن چکــد از پیشــانی قطره ــا کــش دم رف 1ه
  

  

ــلشبنم ــه کف ــت ب ــه رجع ــیند گ   آســاش نش

  

  ).٣٣٧، ص١، ج٩زو(آر » و این قسم اخذ نوعی از سرقه است
  گوید:  یا در ذیل بیتی از شفیعای اثر می

  

ــو« ــک ت ــر ز رش ــرد[اگ ــا دارد]می ــب ج   رقی

  

  کنان از پــی جنــازۀ توســت کــه یــار نوحــه

  

  الدین حیدر معمّایی گفته:  فقیر آرزو گوید نزدیک به همین معنی است آنچه میر رفیع
 ها بـردم کـه تـودوش بر نعش رفیقـی رشـک

  جججج

ــان   »آمــدی تر از اهــل عــزا می همــرهش گری

  

  .)١۵۵، ص١(همان، ج 
دزد  کهنه«ظاهراً سلیم تهرانی به سرقت مضامین دیگران شهره بوده و طغرا به او 

نیز او را به اخذ معانی مردم ) ٣٣٨(صو نصرآبادی ) ٧٢٠، ص٢(همان، ج گفته  می» شاعران
کند و معتقد است سلیم به متهم کرده؛ ولی آرزو سعی کرده سلیم را از اتهام سرقت مبرّا 

است و او که در این کار استاد است نیازی به » پیدا کردن معانی و مضامین نو«دنبال 
سرقت مضامین دیگران ندارد. آنچه در مورد سلیم اتفاق افتاده توارد است نه دزدی یا 

ن کند که خود سلیم نیز صائب را متهم به سرقت مضامی سرقت؛ جالب آنکه آرزو اشاره می
  دیگران کرده است:

                                                      
 اصل: پیشانیش. ١
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این نسبت یعنی سرقه از جهت تلاش معانی تازه و مضامین غریب است و تنها این بیچاره بدین مبتلا «
اند. گواه عدم سرقۀ او پیدا کردن معانی و مضامین نو است؛ زیرا که  نیست. بسا کس بدین بلا گرفتار شده

وزد. چه بستن معنی گذشتگان از عالم خوردن هرکس این قدر داشته باشد چشم بر مضمون دیگران هرگز ند
که محمد قلی سلیم تهمت سرقۀ مضامین خود  تر آن میته است که مکروهِ طبع و شرع اهل غیرت است و طرفه

بر میرزا صائب بسته... هر که را تلاش نوی معنی و تازگی مضمون است، از جهت اتفاق طبایع توارد بسیار واقع 
  . )٧٢١- ٧٢٠، ص٢، ج٩(آرزو » درد نسبت دزدی و اخذ کنند تان بیفرص شود. در این صورت کم

» خـوردن گوشـت میتـه«گوید و سـرقت را  در جای دیگر نیز شبیه همین سخنان را می
دور از هرگونـه دزدی مضـامین  داند و ساحت شاعران توانمند در خلق معانی تـازه را بـه می
  نامد:  کنندگان را افرادی حسود می داند و متهم می

  

کسی که خود قادر بر اختراعِ معنی و سخن تواند بـود چـرا بـه بسـتن معنـی دیگـری کـه کـم از میتـه «
حسـد هـم از قبیـل مـن مسـد  خوردن نیست، داغ بدنامی بر روی اعتبار خود خواهد نهاد. ارباب حسد بی

  .)۵٣٣-۵٣٢، ص٢(همان، ج» اند اند، آن را دزدی نامیده کیف مااتفق، اگر جایی چنین دیده
آید و فقط از شعرایی که طرز یا سبکشان  البته آرزو در مقام دفاع از هر کسی برنمی

کند؛ مثلاً در مورد باقر تبریزی یا بینش که ظاهراً ابیات  مورد تأیید اوست دفاع می
  گوید:  هر دو آمده است، می دیوانیکسانی در 

  

  هــر پــارۀ دلــم چمنــی از خیــال اوســت«

  

  خانه اسـت آیینه چون شکسته شد آیینه

  

که سابق نوشته آمد،  ام، چنان بینش دیده دیوان عینه در فقیر آرزو گوید که این بیت که گذشته به
نظر آمده و این جای حیرت است. توارد این قسم  به دیوانمعلوم نیست که در واقع از کیست. در هر دو 

  .)٢٨٣، ص١(همان، ج » ام جا نیافته هیچ
شک آرزو را برانگیخته است. » باقر«و » بینش«ر دواوین ظاهراً وجود اشعار مشترک د

  گوید:  در ادامه می
توان گفت که باقر  ام چنانچه نوشته آمد و نمی بینش دیده دیوان فقیر آرزو گوید که این دو بیت نیز در«

ن ام. پس این ابیات که داخل دیوا و بینش هر دو تخلص یکی است؛ چرا که تمام دیوان بینش انتخاب زده
  .جا) (همان» مذکور نیست از کیست؟ به هر حال این معنی خیلی جای تعجب است

بینش دیده شده و آرزو به آن  دیوانکم شش بیت دیگر نیز از باقر تبریزی در  دست
، ٧۴، ص١ها نک: ج نمونهدیگر ؛ برای ٢٨۶-٢٨۴، ص١(نک: همان، جابیات اشاره کرده است 

  . و...) ١٠٢۵، ٨٨٨، ۵٣٢، ۵١٧، ص٢، ج ۴۵۴، ۴٢۵



35 
  قــاره شبـه

  خان آرزو از... الدين علي سراج مقاله
 

شود، در موارد سرقت، آرزو صراحتاً به شاعری چنین نسبتی  که ملاحظه می همچنان
» فلان یا بهمان نیز دیده شده دیواناین بیت در «دهد و اغلب به ذکر عباراتی چون  نمی

توان کسی را به سرقت  تر نیز دیدیم از نظر او نمی که پیش کند؛ زیرا همچنان اکتفا می
ین عمل از نظر او خوردن گوشت مرده قلمداد شده است. از طرفی نیز آرزو متهم کرد و ا

، ٢، ج٩(آرزو ؛ تا حدی که در جایی 1کند می در نقدهایش ادب و احترام را رعایت معمولاً 
کند که جامی، سلمان ساوجی را به سرقت مضامین  پس از اینکه اشاره می )۵٧٢ص

  گوید:  شعرای دیگر متهم کرده است می
جانب مولوی جامی این نسبت فقیر آرزو را بسیار ناپسندیده آمد و گویا پاداش این است که دهکی از «

  . 2»سوءادبی در جناب مولوی جامی نموده و نسبت سرقۀ مضامین کرده
ترین تعریف آن در بافت تاریخی و ادبی دورۀ مورد  است که ساده» توارد«مورد دیگر 

اشعار دو شاعر بدون اینکه از محتوای اشعار  بحث عبارت است از تشابه مضامین در
همدیگر مطلع باشند و این شباهت در حدی باشد که خواننده تصور کند یکی از شعرا 
مضمون خود را از شعر آن دیگری اخذ کرده است. این مورد در بین ناقدان این دوره 

  چندان نکوهیده نیست و اتفاقی است که برای هر کسی ممکن است بیفتد.
الخصوص کمال  استاد سلمان را به دزدی مضامین اساتذۀ قدیم علی 3بهارستانولانا جامی در م«

                                                      
بسـیار معـروف  . البته این ادب و احترام در مورد همه وجود دارد، جز در مورد حزین لاهیجـی کـه مـاجرای او و آرزو١

که مستقلاً نقدی است بر اشعار حزین، هـر جـا کـه فرصـت دسـت دهـد بـه حـزین الغافلین  نبیهتاست. آرزو علاوه بر 
) وی را با شاعر متوسطی ١۶٧٩، ص٣(ج النفایس مجمعدهد. در  تازد و او را در شاعری ضعیف و ناتوان نشان می می

در ». تر از شعر حـزین اسـت تر و بامزه فکرش رنگین«گوید نجات  کند و می چون میرعبدالعلی نجات قمی مقایسه می
 دیـوانآورد و تفألی در ایـن بـاب بـه  ) سخن از مقایسۀ کلیم و حزین به میان می١٣۵٣-١٣۵٢جای دیگر (همان، ص

  حافظ است: دیوانزند که مدعی است این بیت نتیجۀ تفأل به  حافظ می
 کی شعر خوش انگیزد خاطر که حزین باشد

  

  دیک نکته ازین دفتر گفتیم و همین باش
  

 ) ٣٣٠، ص(حافظ
های حزین را مبتذل دانسته که  ) نیز دچار چنین رفتاری شده است و یکی از بیت٧٣، الغافلین تنبیه. خود آرزو (٢

نوعی  داند و به می» عداوت«مضمون آن در بیتی از کلیم بوده است؛ ولی صهبایی این نوع اظهارنظرها را حاکی از 
قاد و حتی دشمنی با یک شاعر باعث اظهارنظر مثبت یا منفی دربارۀ او معتقد است میزان اعتقاد یا عدم اعت

مضامین پیش پا افتاده اگر به خیال دیگری هم برسد، عجیب نیست، «شود؛ مخصوصاً در بحث سرقت و توارد:  می
 ).٧٩، ص١(صهبایی» خواهی آن را توارد نام کن، خواهی سرقه، سررشتۀ این حکم در کف صداقت و عداوت است

 . ١٠۴، ص. جامی٣
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اسماعیل متهم نموده؛ لیکن طرز و طور از هم جداست. اغلب که در صورت توافق توارد باشد و کدام 
  . )۵٧٢، ص٢(همان، ج» کسی است که او را اتفاق نیفتاده

شده و آرزو چند بار تصریح کرده که  دی تلقی میتوارد در بین ادبای این دوره امری عا
  خودش نیز دچار این موضوع شده است: 

  بیستون فرهاد را کمتـر ز کـوه طـور نیسـت«

  

  هرکسی را دولت دیدار جـایی قسـمت اسـت

  

سال پیش از  سیمخفی نماند که فقیر آرزو را در این بیت اتفاق توارد افتاده چنانچه 
  آمده. شعر فقیر آرزو این است:  نظر بیگانه در این ایّام به واندیاین شعر گفته بود و (در) 

ـــوار خـــدا ـــوری ز ان ـــود ن ـــوۀ شـــیرین ب   جل

  

  »بیستون فرهاد ما را کـم ز کـوه طـور نیسـت

  

  ) ٢٣٠، ص١، ج٩(آرزو  
  گوید:  ذیل نام ظهوری می

ــل« ــود دلی ــرس نب ــگ ج ــب بان ــان طل   در بیاب

  

  یک قدم هرکس که از دنبال محمل ماند، ماند

  

فقیر آرزو گوید که مصرع دوم بر سبیل توارد این عاجز هم گفته؛ لیکن مصرع اول 
جداست. از این جهت بیت خود را نگه داشته و به نظر تأمل اگر درآید بیت فقیر مشتمل 

  است بر تشبیه و طرف وقوع هم دارد و بیت مولانا ظهوری ساده. بیت من این است: 
ــد ــرت داغ ش ــی ز حس ــۀ لیل ــای ناق ــش پ   نق

  

  » ماند یک قدم هرکس که از دنبالِ محمل ماند،

  

  ) ١٠٠۴، ص٢(همان، ج 
  گوید:  در ذیل مدخل شانی تکلو می

  از وصلِ تو محرومم در بـزم و عجـب نیسـت«

  

ـــــای چـــــراغم ـــــۀ پرســـــوختۀ پ   پروان

  

 فقیر آرزو گوید که مصرع دوم مرا توارد شده. اگرچه این قسم توارد ما به الافتخار متأخر است که با
ام زمین سخن را به بلندی  کمال اتفاق افتد؛ لیکن در واقع مصرعی که برای این مصرع گفته متقدم صاحب

  ام:  حده ساخته؛ زیرا که فقیر چنین گفته معنی آسمان کرده و مضمون را علی
  از چشمِ تو افتاده و از دسـتِ تـو داغـم

  

  پــــای چــــراغم ۀپروانــــۀ پــــر ســــوخت

  

  . )٧٧۶، ص٢(همان، ج »هم متوارد شدهلطف آنکه این مصرع دیگری را 
نامی صورت گیرد، باعث  آید توارد اگر با شاعر صاحب که از گفتۀ آرزو برمی همچنان

تری از خود اتفاق توارد  اگر با کامل«گوید:  افتخار نیز بوده است. در جای دیگر نیز صراحتاً می
، ١های دیگر، نک: همان، ج  نه؛ برای نمو۵٣٢، ص٢(همان، ج » افتد، مایۀ افتخار این کس است

  . )١٨۶٢، ١۶١٧، ص٣، ج٣٧۴ص
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ظاهراً خود ناقدان و حتی شعرا پذیرفته بودند که توارد امری است ناگزیر و ممکن 
  که ابوطالب کلیم گفته است:  گیر هر شاعری شود. چنان است گریبان

  

  تـــوانم کـــردکنـــون عـــلاج تـــوارد نمی

  

  مگر زبان به سـخن گفـتن آشـنا نکـنم 

  

  ) ۵٣٢، ص٢، ج٩آرزو (
ویژه آرزو  قاره و به های ناقدان شبه از لونی دیگر است. ابتذال در نوشته» ابتذال«اما 

نوعی تقلید از او  دارای دو مفهوم است. یکی استفادۀ شاعر از مضامین شاعر دیگر و به
بدون اینکه قصد سرقت داشته باشد؛ دیگری عادی و متعارف شدن مضمون یا مضامین، 

این معنی که مضامین برخی اشعار در اثر کاربرد زیاد، تبدیل به یک سخن عادی و به 
گفتند. از نظر آرزو  عاری از هرگونه تازگی و نوآوری باشد، که این نوع سخن را مبتذل می

کس پذیرفتنی نیست و شاعر باید به دنبال خلق معانی و مضمامین نو و تازه  ابتذال از هیچ
  گردد:  داند که باعث شرمندگی شاعر می می» کن خانه خراب«را » لابتذا«باشد. وی حتی 

  

  تا کی به غم تو رخ به خـون شـوید دل«

  

ـــد دل ـــه جـــان جوی ـــو ب ـــای ت   آزار جف

  

ــمان نمی ــز آس ــای ک ــانبخش ــارد ج   ب

  

ـــین نمی ـــه از زم ـــد دل رحـــم آر ک   روی

  

  یتی از این عالم دارد: و در بعضی کتب این رباعی به نام استادی دیگر نوشته شده و فقیر آرزو هم ب
  شیشــه و ســاغر نباشــد کایــد از چــین و حلــب

  

  رایگان نتوان شکست ای دلبران آخر دل است

  

داند؛ خدا کند  فقیر آرزو در زمین غزلی که بیت سابق از آن است مطلعی گفته و به گمان خود تازه می
  . 1)٧٧، ص١(همان، ج» دارد کن اکثر ما را پیش خود شرمنده می خراب که باشد و الا ابتذالِ خانه
  گوید:  در جای دیگر می

کند و احیاناً از  گردد، دور می شود و هرگاه مطلع بر آن می فقیر آرزو را بسیار ابتذال واقع شده و می«
گذارد. بر این تقریر اگر معنی مشترک در اشعار من و ابیات دیگران یافت شود  دماغی گاهی می جهت بی

بر توارد نمایند، نه سرقه و مصداق انّ بعض الظّن اثم نگردند و چون این معنی صاحب انصافان محمول 
» است آدمی باید که در بستن مضامین پیش نفس خود شرمنده نباشد اللّهای بین آن شخص و  معامله

  . )۵٣۴، ص٢(همان، ج 
ضعف  داند و معتقد است ابتذال گرچه نقطه آرزو البته ابتذال را بهتر از سرقت می

                                                      
الهی خانۀ «گوید:  ها بوده، می ) ذیل مدخ صائب که از متهمان توارد در برخی تذکره۴۵۶، ص١. آزاد بلگرامی (ج١

 ». آرد آفرینان می ها بر سر معنی توارد خراب شود که چه آفت
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ا کسی که بشده، نباید » ابتذال«متفاوت است و کسی را که » سرقه«اعر است؛ ولی با ش
  مضامین دیگران است، مقایسه کرد: » سرقت«کارش 

بدان که صاحب تتبع که فهم کامل داشته باشد، فرق در سرقه و ابتذال تواند نمود، چه امتیاز در «
ه مضامین دیگران را چون مال غصبی متصرّف کسی که در تلاش معنی تازه نفس فکر سوخته و شخصی ک

» الثّبوت را بسیار واقع شده کرد و پیش تتبع کامل و ادراک وافی ظاهر است و این نوع استادان مسلّم
  . )۵٣٢، ص٢(همان، ج 

رغم تفاوت ماهوی بین ابتذال و توارد، آرزو اغلب آنها را در کنار  نکتۀ دیگر اینکه علی
نوعی این دو مفهوم را  داند، بلکه به دان معنا که آنها را مترادف میآورد، البته نه ب هم می
» توارد«و » ابتذال«، در تقابل با »سرقت«دهد. بدین معنی که  قرار می» سرقت«مقابل 

تر است و سرقت بخشیدنی نیست؛ اما هرگاه بنا باشد بین  تر و موجه عملی قابل قبول
را برخواهد گزید. ابتذال یا توارد » توارد«طبیعتاً  یکی را انتخاب کند،» ابتذال«و » توارد«

  ناپذیر است:  برای هر شاعر بزرگی ممکن است رخ دهد و امری اجتناب
  

آید؛ لهذا استاد محمدقلی  کسی را که در ایجاد معانی بوسعه تمام باشد توارد و ابتذالش پیش می«
مر آن است که شکارانداز صحرای معنی را که الا اند؛ لیکن نفس سلیم و ملا شیدا را به دزدی تهمت کرده

کند، چه ضرورت پیش آید که چون شعرفهمان صیادپیشه صید بسته  در کوه قاف جهد صیدِ پریزاد می
گردد و استادان را اکثر توارد اتفاق افتاده. شیخ آذری و هلالی هر دو این مصرع دارند: بگذار که در روی 

» ن جعفر و ملا نوعی در این مصرع: که یکتایی نزیبد جز خدا راخا تو بینیم خدا را؛ و همچنین آصف
  . )۵٣٢، ص٢(همان، ج

شعری، بدون حتی یک  دیوانآرزو از شاعری سخن به میان آورده که مدعی سرودن 
مضامین تکراری وجود داشته  او هم ابیاتی با  دیوانبیت مبتذل است؛ ولی در عمل در 

  است:
  

دّعی آن شده بود که ابتذال مطلقاً در کلامش نیست، حتی که میرمحمد افضل ثابت مرحوم م«
قصیده در این باب گفته، پیش یکی از شعرای عصر خود، که از آن جمله فقیر بود، فرستاده و موکّد همین 
نموده بود که هر که مضمون غیری در شعر من یابد، باید که برآورده، مرا اطلاع دهد. آخر عزیزان ابتذال 

شعر است. آری بعضی ازین فرقه هستند که هرچه گویند  هم برآوردند. با آنکه میر مرحوم کم اشعار ایشان
ام که در  که از ثقات شنیده محل گویند. به توارد غزل، غزل گویند. یوسفای نکهت اینها داشت. چنان بی

کور بود. بلی جای نکهت مذ خواند. اتفاقاً بیتی از آن جمله خواند که قدرت به دکن مثنوی از خود می
تخلصی بوده نه از نکهت مذکور؛ و دیگر بعضی از  باشد و آن ظاهراً از قدرت دروغگو را حافظه نمی
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» که سابق نوشته آمد معاصرین فقیر نیز هستند که قریب دوصد بیت مبتذل از اشعار ایشان برآمده چنان
  .)۵٣٣، ص٢(همان، ج

دور  مضمون تکراری و ابتذال به از نظر آرزو حتی شاعری در سطح امیرخسرو نیز از
  نمانده است: 

گویند که امیرخسرو... بیتی  سنجان هند می مجدالدین علی قوسی شوشتری نوشته که سخن«... 
  نظامی نتوان یافت و آن این است: خمسۀگفته که مثل آن در... 

  

  قطــــرۀ آبــــی نخــــورد ماکیــــان

  

ـــمان ـــوی آس ـــه س ـــد رو ب ـــا نکن   ت

  

  گوید:  که می هذا مضمون بیت از خاقانی است؛ چنان ان است. معانصافی ایش و این کمال بی
  

  ی خورد رو سوی آسـمان کنـدکمرغ که آب

  

   1»کوست دعای عافیت بهـر بقـای شـاه را

  

  .)١٨۴۵، ص٣(همان، ج
ویژه برای شاعری که در دواوین شعرای مختلف توغل دارد بیش از  ابتذال یا توارد به

شود بسیاری از معانی و مضامین در  این توغل باعث میافتد؛ چرا که  دیگران اتفاق می
ای  هایش تأثیر بگذارد؛ ولی ظاهراً این امر بهانه ناخودآگاه شاعر شکل بگیرد و در سروده

وسیلۀ آن، شاعری را که نسبت به او  وجود آورده بود تا به برای برخی منتقدان آن دوره به
رار دهند؛ مخصوصاً اینکه دزدی مضامین کینه و عداوتی داشتند مورد سرزنش و تخطئه ق
شد به یک شاعر زد و اگر شاعر مورد نظر فرد  و معانی دیگر شعرا بدترین اتهامی بود که می

تر و تحقیرآمیزتر  شده و معتبری، چون حزین لاهیجی بود، این اتهام مخرب شناخته
  شد.  می

اعر عمداً مضمونی را که کند که طبق آن ش آرزو به نوع دیگری از اخذ معانی اشاره می
تری  کار گرفته شده، اخذ کرده و ساخت و صورت مناسب در شعر شاعر ضعیفی، ضعیف به

  بدان داده است: 
الرحمه بعضی از معانی خوب را که شاعر بد بسته، در عبارت خوب اسلوب   بدان که میرزا صائب علیه«

که در خاتمۀ  اند؛ چنان اب معانی سرقه نشمردهآورد و خود مقر این معنی بود؛ لیکن این را ارب بدیع می
مسطور است و نیز میرزای مذکور بعضی از لطایف بزرگان را که در کتب تواریخ دیده،  المفتاح تلخیص

                                                      
  . در آنجا بیت به این صورت مضبوط است:۴۶۴دیوان خاقانی، ص. ١

 آسمان کندمرغ که آبکی خورد سر سوی
  

 گویی اشارتی است آن بهر دعای شاه را 
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 . )۵٣٣، ص٢(همان، ج» معانی آن در اشعار خود آورده

مطالعه آرزو تأکید و تمرکز داشت و با  های خان بر دیدگاه آنچه اینجا مطرح شد، عموماً 
های ادبی انتقادی و  وجو در اغلب آثار ادبی آن دوره، اعم از دواوین و رساله و جست
توان دید. جای آن  های متعددی در خصوص سرقت و ابتذال و توارد می ها، نمونه تذکره

  است که یک تحقیق مفصل و جامع در این خصوص انجام بگیرد. 
  

  نقد فنی
های  و نیز سایر مقالات در زمینۀ برخی دیدگاه علاوه بر مباحثی که در این مقاله

انتقادی آرزو مطرح شده است، وی در برخی آثار خود، اختصاصاً در مورد فنون بلاغت و 
عطیّۀ عروض و قافیه هم نظریاتی دارد و در زمینۀ معانی و بیان دو رسالۀ مستقل با عناوین 

ه است. آرزو در این دو رساله و (در فنّ معانی) نوشت موهبت عظمی(در فن بیان) و  کبری
های ادبا و نویسندگان  لای برخی آثارش، نقدهایی را بر برخی درک و دریافت نیز در لابه

کتب بلاغی از مفاهیم و اصطلاحات بلاغی و نیز عروض و قافیه دارد که در اینجا به برخی 
   کنیم. از آنها اشاره می

  
  قافیه

چند مورد از  النفایس مجمعرادات آن دارد. در آرزو دقت خاصی در قافیه و تشخیص ای
ایرادات قوافی را برشمرده و نقد خود را وارد کرده است؛ اما آنچه در این نقدها قابل توجه 

بیند، سعی در توجیه  است، این نکته است که آرزو وقتی این ایرادات را از شاعر بزرگی می
ها و  تواند توجیهی برای کاستی ر میکند و ظاهراً بزرگ و معروف بودن شاع آن ایراد می

  گوید:  معایب اشعار باشد؛ برای نمونه در مورد ایراد قافیۀ بیتی از صائب می
 اندامی که من دارم نظر بـر روی گلـرنگش گل«

  

  شـــود رنگـــش زِ رنـــگِ آفتـــابی، آفتـــابی می

  

ی مکرر آمده. به یک معن» گرن«مخفی نماند که در صحتِ قافیۀ این بیت سخن است؛ زیرا که لفظ 
را » دان نکته«و » دان غیب«پروایی این قسم جای دیگر نیز آورده و  که جناب میرزا صائب از راه بیلطف آن

الرحمه قادر سخن است، لفظ  در مطلعی قافیه کرده و حق پیش فقیر آن است که چون میرزا علیه
کس را این معنی  قافیه کرده و همه» دان نکته«و » رنگ«جدا مقرر نموده با کلمۀ » دان غیب«و » گلرنگ«
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  .)٩٠٧، ص٢(همان، ج» سزاوار نیست
تواند این اشتباه را مرتکب شود.  نام کسی نمی او معتقد است جز شاعر بزرگ و صاحب

این اظهار نظر البته متعصبانه و عجیب است و مخصوصاً از آرزو که در نقدهایش نهایت 
  گوید:  بعید است. در جای دیگر نیز میدقت و انصاف را دارد، این نوع اظهار نظر 

  ز کـوی او گـذرم پاسـبان شـدم1مفتگ«

  

  رفتم که گشـت بـاغ کـنم باغبـان شـدم

  

شـک دارد، بلکـه ایـن را غلـط پنداشـته و » باغبـان«و » پاسـبان«ملاطغرای مشهدی در صـحت قافیـۀ 
را بـا » دان نکتـه«ای در این باب گفتـه و در واقـع کـه ایـن جـای تـردد اسـت. جنـاب حضـرت صـائب  قطعه

» تـوان پیچیـد قافیه نموده؛ اما چه توان کرد، با مثـل میـرزا صـائب در ایـن مقدمـه سـهل نمی» دان خرده«
  .)١۴۴۵، ص٣(همان، ج 

شد از وی ایراد  کرد، می دان قافیه می دان را با خرده یعنی اگر شاعر گمنامی نکته
باری، از این ». توان پیچید سهل نمی«گرفت؛ ولی چون این خطا از صائب سرزده با او 

نظر کنیم، دقت وی در تشخیص این معایب و ایرادات ستودنی  نوع اظهارنظر اگر صرف
  است. نمونۀ دیگر از همین نوع: 

  گه به مسجد دلِ ما گـاه بـه میخانـه رود«

  

  چون گدایی که ازین خانه به آن خانه رود

  

  . )١٠٠٢، ص٢(همان، ج» ف استجای حر» میخانه«و » خانه«فقیر آرزو گوید که قافیۀ 
  ای دیگر از ذکر ایراد قافیه:  نمونه
  در عرصـــۀ دهـــر آدمـــی پیـــدا نیســـت«

  

  جز کمــی پیــدا نیســت ور هســت درو بــه

  

  عـــالم بـــه ســـواد چشـــم خوبـــان مانـــد

  

  کِش مردم هست و مردمـی پیـدا نیسـت

  

حرکـت ماقبـل روی کـه  یای معروف و مجهول اخـتلاف  فقیر آرزو گوید که در این رباعی با وجود تفاوت
اند در صورت آمدن وصـل؛ لـیکن در اخـتلاف  میم است، واقع شده، هرچند این معنی در قید جایز داشته

  . )١۶٧٩، ص٣(همان، ج» حرکت ماقبل روی در این صورت هم نظر است
» کَمی«و » آدَمی«با کلمات » ـُ«با حرکت ماقبل روی » مردُمی«منظورش قافیه کردن 

  گوید این نوع قافیه کردن محلّ تردید است و صحیح نیست.  است که آرزو می» ـَ«با حرکت 
اند  داده ظاهراً برخی شعرای دورۀ صفویه، لهجه و تلفظ محلی را نیز در قافیه دخالت می

» فتان«شدند؛ مثلاً گویا در برخی نواحی  ای می شمار قافیه وجود آمدن اغلاط بی و باعث به

                                                      
  متن: گویم.. ١
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و... قافیه » مجنون«، »خون«و در شعر نیز آن را با کلماتی چون  کردند تلفظ می» فتون«را 
سازی اصلاً صحیح نیست؛ چرا که نه در سنت شعری  کردند. از نظر آرزو این نوع قافیه می

  اند:  فارسی سابقه داشته و نه علمای قافیه چنین بحثی را مطرح کرده
  درآیـــداز خانـــه بـــه پیرایـــۀ گلگـــون به«

  

  درآیـدۀ پرخـون بهچون اشک که از دید

  

  از شـــوق صـــدای جـــرس ناقـــۀ لیلـــی

  

  درآیـدکنان از تـن مجنـون بهجان رقص

  

  هر فتنه که در کوی محبت علم افراخت

  

  درآید از خانۀ آن نرگس فتان به

  

است مثل خون و فسون و این عزیز لفظ » واو«فقیر آرزو گوید که بنای قافیه این غزل بر 
آورده و ظاهراً این بیت را بنابر لهجه گذاشته و اکثر اهل عراق  را در گذار قافیۀ آن» فتان«

را » زبان«که  خوانند؛ چنان» واو«خصوصاً اهل قم و کاشان الفی را که بعد آن نون واقع شود، 
از قدما و   کس گویند و این قسم غالباً صحیح نباشد؛ زیرا که هیچ» نون«را » نان«و » زبون«

یک از علمای قافیه ذکر آن نکرده و تجویز ننموده. و اینکه  و هیچ متأخرین چنین قافیه نکرده
  که گوید:  ست چنان مخلص کاشی لفظی در شعر خود آورده که بنای لطف شعر بر آن ا

  کند پیکان او کار معجون کمونی می
گمان برده. فکر کردم   نیز سخن در صحت آن است و هرچند در شعر والهی غلط کاتب

چشم » «نرگس فتان«جای ه هم رسد، نرسید، مگر آنکه گویند ب جای آن به که لفظ دیگر به
؛ ١٨۴٣، ص٣؛ نیز نک: ج ١٧٨٧، ص٣(همان، ج بود لیکن مناسب فتنه، فتان است » پُر افسون

  . )٧٧، ص٨همو
ظاهراً ایرادات مختلف قافیه در دورۀ آرزو در حدی بود که دیگر کسی آنها را ایراد 

راحتی انواع عیوب قافیه (اعم از ایطای جلی، ایطای خفی و...) را  آورد و به حساب نمی به
شدت مخالف  بردند و هیچ قباحتی برای عیوبش قائل نبودند. آرزو که به کار می در شعر به

  وجود عیوب قافیه در شعر بود، این موضوع را متذکر شده است: 
  بس که دشمن شده بسیار مرا زان کاکل«

  

  سـر آن کاکـل کشته خواهیم شد آخر بـه

  

تر آنکه بعضی از  فقیر آرزو گوید که در قافیۀ این بیت خللی هست و آن ایطای جلی است و طرفه
، ١، ج٩(آرزو » دانستند اند و هیچ قباحت نمی را قافیه کرده» دان خرده«و » دان عیب«رؤسای [کذا] متأخر 

  . )٣٨٧، ص١؛ نیز نک: ج٣۵٩ص
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  ایرادات وزنی
شود و آرزو هرجا موردی  وفور یافت می ر شعر شاعران دورۀ صفویه بهاین نوع ایراد نیز د

شمار  ایرادات وزنی بی النفایس مجمع. البته در تذکرۀ 1را دیده، آن را گوشزد کرده است
شود، یا ایرادات  است و دقیقاً دانسته نیست این موارد به ضعف تصحیح مصحح مربوط می

  د نمونه اشاره کرده است؛ برای نمونه: وزنی خود شعر. با این حال آرزو به چن
  به عقد دختر رز نیست سبحه در کـارم«

  

  که کـار خیـر نیـازی بـه اسـتخاره نـدارد

  

(همان، » طبع ظاهر است که بر موزون فقیر آرزو گوید که وزن این هر دو مصرع یکی نیست، چنان
  . )١۴٩٠، ص٣ج

پردازد که از نظر او  ی میدر بعضی موارد هم برای دفع دخل مقدر، به توجیه موارد
  ممکن است تردیدی در ذهن مخاطبان در خصوص وزن شعر ایجاد شود: 

ــــو ابجــــد آمــــد یعنــــی«   اول ســــبق ت

  

  بــر ســیرت ابّ و جــدّ خــود بایــد بــود

  

مشدد نیست که در فارسی مخفف شده. در این صورت موزونیت این شعر » اب«مخفی نماند که لفظ 
ه فارسیان در بعض مواقع حرف مخفف را بنابر قدرت [کذا؛ ظ: توان گفت ک محل تأمل باشد و می

 »که به تشدید در اشعار استاذه [کذا؛ صحیح: اساتذه] آمده» عمر«ضرورت] مشدّد سازند؛ مثل لفظ 
  . )١۶۴٠، ص٣(همان، ج

ای را مشدّد کرد. در این زمینه هم به  توان واژه آرزو معتقد است برای رفع ایراد وزن، می
  . 2کند، البته بدون ذکر سند ان استناد میگوی فارسی

  
  ایرادات مربوط به فن معانی

های آرزو بعضاً نقدهایی به برخی اشتباهات شعرا که به فن معانی مربوط  لای نوشته در لابه
                                                      

عنوان نمونه تقی اوحدی در  ها مسبوق به سابقه است و مخصوص آرزو نیست. به . البته توجه به ایرادات وزنی در تذکره١
رائه داده که در آن ) ذیل مدخل غیرتی شیرازی گزارشی از جلسۀ ظاهراً ادبی ا٣٠۴١- ٣٠٣٩، ص۵(ج العاشقین  عرفات

 ای است که نهایتاً هم مجلس به جنجال کشیده شده است.  خوانده که دارای ایرادات وزنی و قافیه غیرتی شعری 
ویژه اینکه در  عروضی دارد که برای پرهیز از اطالۀ کلام بدان نپرداختیم؛ به» سکتۀ«هایی هم در مورد  . آرزو بحث٢

، ١سویه دارد. در جایی (آرزو  بیاتی از حزین لاهیجی است، قضاوت متعصبانه و یکبحث مربوط به سکته که در مورد ا
با علم به اینکه ». کند بر طبع سلیم بسیار گرانی می«گوید  گیرد و می ) بر استفادۀ حزین از سکته خرده می١٠ص

ش در نقد بیتی ) خود٧١، صاز اختیارات شاعری است؛ اما در جای دیگر (همان» سکته«خودش هم تصریح دارد 
شود  در بیت می» سکته«کند و وقتی بعد از این پیشنهاد متوجه وجود  ای دیگر می ای را جایگزین واژه از حزین، واژه

 ». این هرچند سکته دارد؛ لیکن سکتۀ خفیفه، و آن حرکتی است که در اشعار اساتذه بیش از حد است«گوید  می
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در فن معانی نشان داده،  موهبت عظمیویژه با تألیف  خورد. آرزو به شود، به چشم می می
خوبی به ظرایف و جزئیات این فن آشناست.  دارد و بهبه مباحث این فن نیز تسلط 

  کنیم:  مندان ذکر می هایی را جهت آشنایی علاقه نمونه
ـــــی« ـــــا و من ـــــد کبری ـــــر او را رس   م

  

  که ملکـش قـدیم اسـت و ذاتـش غنـی

  

شود و این خطاست،  حاصل می» مر«بدون کلمۀ » حَصر«و رشیدی گوید که در این قسم مقام معنی 
  .)٣، ص٢(آرزو  »ام نوشته 1که قابل زیادت و نقصان است و تحقیق آن در کتاب دیگرچه حصر امری است 

  کنـیای شهسوار قصد دل و جان چه می«

  

  کنـی بـریّ و غـارت ایمـان چـه میجان می

  

فقیر آرزو گوید در صحّت مصرع دوّم تردّد است؛ زیرا که عطف انشا اسـت بـر اخبـار و بعـد تتبّـع ظـاهر 
خیلی مکروه است و اگر گویند جملـۀ دوم اسـتفهام انکـاری اسـت کـه حکـم مثبـت  شود که این معنی می

  . )۴۵۶، ص٢، ج٩(همو  »هی خواهد بود و آن نیز انشا است فتدبّرندارد، گوییم در این صورت در حکم 
شـود.  های لفظی و معنوی هم در خلال آثار آرزو دیده می هایی از اشاره به ضعف نمونه

  هاست:  نهمورد ذیل از این نمو
 توان انصاف کرد آخر که اول حق کیسـت می«

  ججج

ـــز بی ـــوهکن پروی ـــوددر هـــلاک ک   تقصـــیر ب

  

  .)١۵٨۵، ص٣(همان، ج » لیکن این شعر خالی از ضعف لفظی و معنوی نیست
  
  گیری نتیجه

به نقد ادبی هویّتی توان گفت که او  های انتقادی آرزو می پس از بررسی همه جانبۀ دیدگاه
نویسی و رویکرد ذوقی و استحسـانی بـه نقـد علمـی تبـدیل  د و آن را از ردیّهمستقل بخشی
های آرزو باشیم یا نه، باید بپذیریم که آرزو و منتقدان  نظر از اینکه موافق دیدگاه کرد. صرف

شناسی معیار و ملاک تعریف و تعیین کردند؛ حتی اگر این معیارها  همعصر او برای زیبایی
رات نسل امروز همخوانی نداشـته باشـد، بـاز هـم بررسـی آنهـا از جهـت ها و تفکّ  با دیدگاه

تطور نقد ادبی در زبان و ادب فارسـی از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت و نادیـده  تاریخ
  گرفتن این مقطع تاریخی، نادیده گرفتن بخش مهمی از تاریخ زبان و ادب فارسی است. 

  
  

                                                      
 ) است. ١۵۵- ١۵۴(ص موهبت عظمی. منظور ١
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  . ١٣٨٧، به تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی، اطلاعات، تهران، بهارستانجامی، عبدالرحمن، 
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  .١٣۶٢تهران، خوارزمی، خانلری،  ، به تصحیح و توضیح پرویز ناتلدیوانالدین محمد،  حافظ، شمس
  م. ١٩۶١، لاهور، اللّه، به کوشش سیّدعبدمردمِ دیدهحاکم لاهوری، عبدالحکیم، 

  .١٣٨٨، به تصحیح سید ضیاءالدین سجادی، زوار، دیواندین بدیل، ال خاقانی، افضل
  . ١٣٩١، مجمع ذخایر اسلامی، قم، بر خوان آرزوپور، مهدی،  رحیم

  ١٣٨٧، تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی، خوارزمی، تهران، گلستانالدین،  سعدی، مصلح
ح و تعلیقات شریف حسین قاسمی، ، مقدمه، تصحیالغافلین عبرتسودای دهلوی، میرزا محمدرفیع، 

  . م٢٠١١نو،  مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، دهلی
  . ١٣٩١، سخن، تهران، با چراغ و آینه)، محمدرضا، ١کدکنی ( شفیعی
  . ١٣٧۵، آگه، تهران، شاعری در هجوم منتقدان)، ٢(ــــــــــ 
  . ١٣٧٨، آگه، تهران، فارسی صور خیال در شعر)، ٣(ــــــــــ 
، مجلۀّ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، »شناسی از نگاه آرزو مسائل سبک«)، ۴(ــــــــــ 
  . ١٣٨٢، تابستان، ١۴١ش

، ١٠، شپژوهی ادب، »ستیز طنزآمیز در ادبیات فارسیتزریق نوعی نقیضۀ هنجار «، سعید، شفیعیون
  . ١٣٨٨زمستان 

، به تصحیح محمد قزوینی، به کوشش محمدتقی المعجم فی معاییر اشعار العجمی، شمس قیس راز
  . ١٣۶٠مدرس رضوی، تهران، 

  . م١٨۶٢، مطبع نظامی، کانپور، قول فیصلبخش،  )، امام١صهبایی (
  ق. ١٢٩۶، به اهتمام محمد عبدالرّحمن، کانپور، کلیات)، ٢(ــــــــــ 

سیدمحمد صاحبی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس ، تحقیق و تصحیح رسائلطغرای مشهدی، 
  . ١٣٩٧شورای اسلامی، تهران، 

  . ١٣٧٨الحق انصاری، دانشگاه تهران، تهران،  ، به کوشش و تصحیح ولیکلیاتعرفی شیرازی، 
محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالفکر  و ، تحقیق علی محمد البجاویکتاب الصناعتینعسکری، ابوهلال، 

  ق. ١٣٧١صر، العربی، م
، فرهنگستان زبان و ادب ٣، جقاره دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه، »هندی  سبک«فتوحی، محمود، 

  . ١٣٩٢فارسی، تهران، 
کتابخانۀ دانشگاه پنجاب لاهور (مجموعۀ شیرانی)، نویس  دست، الشعرا محاکماتمیرمحسن اکبرآبادی، 

  . 4486/1436ش
، قند پارسی، »اش عبداللطیف عباسی گجراتی و نسخۀانتقادی مثنوی«احمد جائسی، و کبیر  نذیر احمد

  . ١٣٨٣، بنیاد موقوفات افشار، تهران، ٢ج
  . ١٣٧٩، به کوشش احمد مدقّق یزدی، دانشگاه یزد، یزد، تذکرۀ نصرآبادینصرآبادی، محمدطاهر، 
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قطـره،  ، تصـحیح و حواشـی وحیـد دسـتگردی، بـه کوشـش سـعید حمیـدیان،نامه شرفنظامی گنجوی، 
  . ١٣٩٢تهران، 

 . ١٣٨۴، به تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، اساطیر، تهران، الشعرا ریاضقلی،  واله داغستانی، علی

  . ١٣٧٧، ١۴، نشر هما، تهران، چفنون بلاغت و صناعات ادبیالدین،  همایی، جلال
  . ١٣٨٧، خوارزمی، تهران، گلستان سعدیبر  ها بدل و شرح نسخه مقدمه یوسفی، غلامحسین،

  






